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پیشگفتار مولف
»اللّهم زِدنی علما«

آغازگر کتاب، سپاس و ستایش پروردگاري است که آدمی را به زیور عقل بیاراسـت و بـراي
 تشخیص حق از باطل به او نعمت کتاب و فرقان بخشید.

اساس ترتیب مواد قانونی به نظـم کشـیده شـده و هـدف از آن، حرکـت در اب حاضر برکت
توانند  محور قانون است تا در میدان عمل، کاربرد بیشتري داشته باشد. فعالان عرصۀ حقوقی می

لۀ مورد نظر خـود را از میـانئبا توجه به عناوین انتخاب شده براي هر ماده به راحتی حکم مس
آن ماده، ضمن درك مفـاهیم و اصـطلاحات بـه کـار  نونی بیابند و با مطالعۀ حاشیۀانبوه مواد قا

حقوقـدانان در آن زمینـه بیشـتر آشـنا ءرفته در متن مواد، با قوانین مرتبط، رویۀ قضـایی و آرا 
شوند. در راستاي تأمین اهداف بالا، کتاب پیش رو بر اساس اصول زیر نگارش یافته است:

هاي مشابه: به کار رفته در مواد و تمییز آنها از واژه هاي تبیین واژه -1
ها و اصطلاحات حقوقی و تمییز آنها از یکدیگر، حقوقدان را در بـه کـارگیري درك مفهوم واژه

گردانـد ها در جایگاه صحیح خود توانمند ساخته و او را از افراد عـامی جامعـه متمـایز مـی     این واژه
ق.  183ماده  29و  28، 27هاي  رجوع کنید به شماره» معامله«و » قرارداد«، »قدع«(براي نمونه، در خصوص مفهوم 

؛ گفتنی است معناي لغويِ برخی از واژگان نسبتاً دشوار هم جهت افزایش دانش عمـومی بیـانم.)
.  )137ماده  1و ش  26ماده  پاورقی ر.ك:(شده است 

توجه به قوانین مرتبط: -2
لۀ مطروحـهئگون پیرامون مباحث حقوق مدنی، کشف حکم مسبا توجه به وضع قوانین گونا

در قانون مدنی، بدون در نظر گرفتن قوانین مرتبط با آن موضوع، نه تنها دشوار بلکه گاه گمـراه
اي از موارد، احکام قانون مدنی از سـوي قـوانین خـاص نسـخ شـده یـا کننده است؛ زیرا در پاره

؛ از سوي دیگر برخـی از)783ماده  4و ش  384ماده  8و ش  91ماده  3و  2 ش :ك(ر.اند  تخصیص خورده
قوانین مرتبط از چنان اهمیتی برخوردارند که توضیح و تفسیر آنهـا هماننـد مـتن مـواد قـانون

به بعد). 337: ماده ك.(ر نماید که قانون مسئولیت مدنی، از آن جمله است مدنی ضروري می

گزینش و تلخیص آراي قضایی و حقوقی: -3
ي دیگـرانسبی و محدود به همـان دعواسـت ولـی اسـتناد بـه آن در دعـو       ،اگر چه اثر رأي

هـا ها مطرح نشده و موضع دادگـاه  تواند راهگشا باشد؛ البته هنوز بسیاري از مسائل در دادگاه می
بـه کـار بـراي رفـع ایـن خـلأ    و نظریات مشـورتی را   ءتوان آرا نسبت به آن نامعلوم است که می

عـالی هاي بدوي، تجدیـدنظر، دیـوان   (از جمله آراي دادگاهکتاب حاضر رأي قضایی و حقوقی گرفت. در 
، و شـوراي عـالی ثبـت    عالی کشور و دیوان عدالت اداري ت عمومی دیوانئکشور، آراي اصراري و وحدت رویۀ هی



گـزینش ...)گهبان و قضاییه و شوراي نهاي عالی انتظامی قضات، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه  آراي دادگاه
اند. شده و براي دوري از اطالۀ کلام، به نحو چکیده و مختصر بیان شده

مندي حقوق:  توجه به قاعده -4
مندي اسـت کـه بعضـاً حتـی بـدون وجـود مـادة درس قاعده -به ویژه حقوق مدنی -حقوق
نظام حقوقی کشور  را  با توجه به اصول حقوقی و روح کلی حاکم بر مسئلهتوان حکم  قانونی می

 استنباط نمود.
هر گاه نهري مشـترك بـین جمـاعتی باشـد و در«دارد:  ق.م. مقرر می 153به عنوان نمونه، ماده 

شود مگر این کـه دلیلـی بـر نصیب آنها می تساويمقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به 
لهم متعـدد اگر موصی«دارد: مقرر می ق.م 853و یا ماده  »زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد

طـور دیگـر ،شود مگـر اینکـه موصـی    تقسیم می بالسویهها  به بین آن و محصور باشند موصی
خلاف اصل عدم  ،قاعدة تساوي از قواعد عمومی است و ادعاي نصیب بیشتر ؛»مقرر داشته باشد

یـل ارائـه کنـد؛ پـسو بدیهی است که مدعی در جهت اثبات ادعاي خویش بایـد دل  بودهزیاده 
 ایـن  در بنـابراین پـذیر اسـت؛    امکان مسئلههم استخراج حکم  853و  153 مواد آگاهی ازبدون 

بتـوان بـهتـا   ذکر شـود ، قواعد و اصول مستند حکم مندرج در ماده هم سعی شده استکتاب، 
)،10دادهـا (م نظیر اصـل آزادي قرار ( ست، آنها را در موارد مشابه به کار بشمار جاي حفظ مصادیق بی

تسلیط (م  )،223) اصـل صـحت (م   219)، اصل لزوم (م 191)، اصل رضایی بودن (م 132)، قاعده لاضرر (م 30اصل
جبـران کامـل) و اصـل لـزوم   672)، اصل عـدم (م  359)، اصل استصحاب (م 231اصل نسبی بودن قراردادها (م 

 .)391خسارت (زیرنویس م 

ظریات حقوقی و قضایینقد مستدل و منصفانه آراء و ن -5
حجم کم کتاب از سوي دیگـر، امکـان نقـد آراءو گستردگی مطالب و موضوعات از یک سو 

با وجود این تلاش شده اسـت تـا حـد امکـان، برخـی از نظـرات ؛حقوقی را محدود نموده است
م  2، ش 44م  2، ش 39م  1، ش 7م  4، ش 1م  5ش (مستدل و منصـفانه گـردد    ينقد ،حقوقی و قضایی

.)85م  1و ش  45

آور: پرهیز از مباحث صرفاً نظري و گاه ملال -6
ضرورت نگرش کاربردي به مسائل و رعایت اختصار در بیان مطالـب، مـانع از پـرداختن بـه

 منـدان بـراي مطالعـۀ بیشـتر، بـر      مسائل نظري شده است. البته این امکان وجود دارد که علاقه
رجوع نمایند. اساس ارجاعات کتاب، به سایر منابع

رها نکردن خواننده در تردیدهاي فکري و بیان نظر اقوي: -7
حقوق ماهیتی متفاوت از ریاضیات دارد و صحت یک نظریه به آسانی قابل سنجش نیست و گـاه بـه

نوشـتار ضـمن بیـان نظـر اقـوي، این شود یک نظر را بر نظر دیگر ترجیح داد. با این حال، در سختی می
(بـه عنـوان نمونـههم بیان شـده اسـت    مشهور فقها و حقوقدانان دیگرر مراجع قضایی، حسب مورد، نظ

ق.م.) 37، ماده  1ر.ك.ش. 



توجه به آخرین تغییرات قانونی: -8
، آراي وحـدتقوانین هر روزه دست خوش تغییر هستند؛ بنابراین دانستن آخرین مصـوبات 

هـاي درسـی کشـد تـا مـورد توجـه کتـاب      مـی  ها طول و به ویژه تفسیر آنها که بعضاً مدت رویه
قانون ساماندهی بازار زمین، مسـکن و دانشجویان قرار گیرد از اهمیت به سزایی برخوردار است؛

معـاملات امـوال غیرمنقـول مصـوب رسـمی  قانون الزام به ثبـت  ،29/2/1403بها مصوب  اجاره
 ،)454مـاده   7و  6ویس (مندرج در زیرن 4/3/1400مورخ  810رأي وحدت رویه ، 17/3/1403

رأي وحـدت ،)391مـاده   5تا  3(مندرج در زیرنویس  1/4/1400مورخ  811رأي وحدت رویه 
مورخ  850و رأي وحدت رویه  )793ماده  2(مندرج در زیرنویس  30/3/1402مورخ  832رویه 

 هایی از این موضوع است. ) نمونه228ماده  2(مندرج در زیرنویس  16/5/1403

هاي حقوقی مونپوشش آز -9
قـرار داده«» هاي حقوقی در گیومـه   در کتاب حاضر معمولاً جواب صحیح از نظر طراحان آزمون

 شده است.
اعتبـاري سبب بی ،قانون مدنی، اثبات مالکیت سابق از طریق اقرار 37براي نمونه طبق ماده 

ق و حکومـت آناماره تصرف است. اگرچه در منطق حقوقی، آنچه مهم است اثبات مالکیت ساب
» اقرار«بر تصرف فعلی است اما طراحان سوال نیز به پیروي از ظاهر قانون، این اثر را منحصر به 

که موکل فوت کند و وکیل بـدون اطـلاع همچنین در صورتی؛ ق.م.) 37، ماده  1(ر.ك.ش. اند  دانسته
نظر وجـود دارد از فوت، ملک موکل را بفروشد در خصوص ضمانت اجراي معامله اخیر، اختلاف

 گیومـه در  )»غیرنافـذ «که در کتاب حاضر نظر صحیح از نظر طراحان آزمون (در مثـال اخیـر   
 .289ماده  18؛ همچنین رجوع کنید به شماره )680م  3(ر.ك: ش  قرارداده شده است

قـانون مـدنی یـا» طبق ظـاهر «شود که  آزمون از داوطلب خواسته می گاهی در متن سوالِ
پاسخ دهد که کتاب حاضر این نوع سوالات را هم مـد نظـر قـرار داده» ور فقهامشه«طبق نظر 

مـاده 9رجـوع کنیـد بـه شـماره     » طبق ظاهر قانون مدنی«است؛ در خصوص سوال با مضمون 
. 778ماده  1رجوع کنید به شماره » مطابق نظر مشهور فقها«و در خصوص  227

ذکر اقوال مختلف -10
ی است تا خواننده با تفکرات مختلف آشـنا شـده و پیرامـون آنهـالحمم ،ذکر نظرات متعدد

 موارديدر البته ؛ اورقی آن)و پ 1064ماده  3به زیرنویس شماره (براي نمونه رجوع کنید مل نماید أتفکر و ت
بـه نظـر رسـیدهمورد قبول نگارنده کتاب نبوده اما ذکر آن ضروري یـا مفیـد    نقل شده که نظر

اسـتفاده یا عبـارت مشـابه   »به اعتقاد برخی حقوقدانان«از عبارت  عمولاً، ماست، جهت نقل آن
؛ بـدیهی اسـتقانون حاکم بر وصـیت)  خصوصدر  7ماده  5(براي نمونه ر.ك. به زیرنویس شماره شده اسـت  

ذکر عبارت اخیر بر مبناي شیوه متعارف نقل قول در نوشتارهاي حقوقی بوده و نگارنده تکریم و 
داند.  اساتید برجسته حقوق را وظیفه خویش میتقدیر از تمام 



نیازي از مراجعه به منابع دیگر جهت درك ابتدایی مطلب بی -11
حدي توضیح داده شده است که براي فهم اولیه نیازي به مطالعه  مندرج در کتاب، در نکات

توانـد بـه یسایر منابع وجود ندارد؛ البته بدیهی است جهت تحقیق و پژوهش بیشتر، مخاطب م
ارجاعات کتاب و منابع تفصیلی مراجعه نماید.

رعایت اختصار در مستندسازي -12
 اختصـار در  جهت کاهش حجم کتاب از یکسو و مستندسازي کتاب از سـوي دیگـر، ضـمن   

به نحو جامع و مفصل در پایان کتاب پرداخته شده  در متن کتاب، ارجاع، به منابع استفاده شده
لـف وؤنـام م   که در متن کتاب در داخل پرانتز، به جاي مشخصات کتاب صـرفاً است؛ بدین نحو 

شماره کتاب و صفحه و یا شماره آن مطلب در منبع مذکور ذکر شده است و بـا رعایـت ترتیـب
خـذ، منبـعآاستفاده از آن منبع در متن کتاب، در انتهاي کتـاب حاضـر در قسـمت منـابع و م    

ش ، )3( کاتوزیان(بار آورده شده است؛ بنابراین منظور از  اي یکاستفاده شده با مشخصات کامل بر
، سـی و دوم چـاپ   مقدمه علـم حقـوق،   ،ناصر، کاتوزیان، 2ماده  4شماره  انتهاي توضیحدر ) 112

  است. به عبارت دیگر جهت روشن شـدن مسـتند مطلـب،    1381، سال سهامی انتشارانتشارات 
ي کتاب مراجعه نمود؛ همچنین بـراي نشـان دادن نظـرشده به انتها باید براساس شماره ارجاع

 و نظر موافق (ن.و:) استفاده شده است. (ن.خ:)از حروف اختصاري  مخالف

تنقیح متن مواد قانون مدنی -13
قانون مدنی، در دسترس نیسـت میـان 955تا  1از آنجایی که روزنامه رسمی راجع به مواد 

وجود دارد؛  هاي زیاد و قابل توجهی ور تفاوتسطح کشهاي قانون مدنی منتشر شده در  مجموعه
تـر لذا در کتاب حاضر تلاش شده است، تا حد امکان به تفاوت نُسخ معتبر توجه و مـتن مقبـول  

گزینش گردد.
در پایان لازم است تا مراتب تجلیل و قدردانی خویش از زحمات تمام اساتید حقـوق مـدنی

دکتر شهیدي، دکتـر لنگـرودي، دکتـر صـفایی و بـه ویـژهاز جمله مرحوم دکتر امامی، مرحوم 
شک نوشته حاضر مرهون مجاهدت علمی همـه ایـن مرحوم دکتر کاتوزیان را اعلام نمایم که بی

است. بزرگواران
اي از اوصـاف یـک امید است آن چه پیش روي شما قرار گرفته، مفید بوده و دست کم پاره

کتاب جامع حقوقی را داشته باشد.
 هاي ارتباطی زیر مکاتبه نمایید: راه از طریقدر صورت داشتن هرگونه نظر یا پیشنهاد،  لطفاً
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فهرست قانون مدنی

صفحه شماره مواد عنوان

10  ّبي اختصبري ًشبًِ

19 1335-1  ثب الحبلبت ٍ اصلاحبت ثعذي 20/2/1307 الارزا لاسملبًَى هذًي 

19 10-1 ر عوَمدر اًتشبر ٍ آحبر ٍ ارزاي لَاًيي ثِ ؼَ :همذهِ

39 955-11 ‍ذ‍ايل‍)در‍امًال(‍جل

40 139-11  وتبة اٍل : در ثيبى اهَال ٍ هبلىيت ثِ ؼَر ولي

40 28-11  ثبة اٍل: در ثيبى اًَاع اهَال

41 18-12  فصل اٍل: در اهَال غيزهٌمَل

45 22-19 فصل دٍم: در اهَال هٌمَلِ

47 28-23  فصل سَم: در اهَالي وِ هبله خبص ًذارد

52 اَل حبصل هي 139-29 ِ اه   شَد ثبة دٍم: در حمَق هختلفِ وِ ثزاي اشخبص ًسجت ث

56 39-30  فصل اٍل: در هبلىيت

63 92-40  فصل دٍم: در حك اًتفبع

64 54-41 هجحج اٍل: در عوزي ٍ رلجي ٍ سىٌي

70 91-55  هجحج دٍم: در ٍلف

84 92  هجحج سَم: در حك اًتفبع اس هجبحبت

85 فصل سَم: در حك ارتفبق ًسجت ثِ هله غيز ٍ در احىبم ٍ آحبر اهلان  139-93

ًسجت ثِ اهلان هزبٍر
85 108-93 هجحج اٍل: در حك ارتفبق ًسجت ثِ هله غيز

90   هجحج دٍم: در احىبم ٍ آحبر اهلان ًسجت ثِ اهلان هزبٍر 135-109

99 139-136  هجحج سَم: در حزين اهلان

102 949-140  وتبة دٍم: در اسجبة توله

103  لسوت اٍل: در احيبي اراظي هَات ٍ حيبست اشيبء هجبحِ  182-141

103 145-141 اراظي هَات ٍ هجبحِ  ثبة اٍل: در احيبء

105 160-146  ثبة دٍم: در حيبست هجبحبت

109 161  ثبة سَم: در هعبدى
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صفحه شماره مواد عنوان

110 172-162 ثبة چْبرم: در اشيبء پيذا شذُ ٍ حيَاًبت ظبلِ

110 169-162 فصل اٍل: در اشيبء پيذا شذُ

112 172-170 فصل دٍم: در حيَاًبت ظبلِّ

113 178-173 ثبة پٌزن: در دفيٌِ

115 182-179  ثبة ششن: در شىبر

116 807-183 لسوت دٍم: در عمَد ٍ هعبهلات ٍ الشاهبت 

116 300-183 ثبة اٍل: درعمَد ٍ تعْذات ثِ ؼَر ولي

128 189-184  فصل اٍل: در السبم عمَد ٍ هعبهلات

150 190-)هىزر( 218 فصل دٍم: در شزايػ اسبسي ثزاي صحت هعبهلِ

153 209-191  آًْبهجحج اٍل: در لصذ ؼزفيي ٍ رظبي 

183 213-210 هجحج دٍم: در اّليت ؼزفيي

185 216-214 هجحج سَم: در هَرد  هعبهلِ

189 217-)هىزر( 218 حج چْبرم: در رْت هعبهلِهج

194 231-219  فصل سَم: در احز هعبهلات

194 225-219  هجحج اٍل: در لَاعذ عوَهي

206   هجحج دٍم: درخسبرات حبصلِ اس عذم ارزاي تعْذات 230-226

216 231  هجحج سَم: در احز عمَد ًسجت ثِ اشخبص حبلج

219   شَد فصل چْبرم: در ثيبى شزايؽي وِ در ظوي عمذ هي 246-232

219 234-232  هجحج اٍل: در السبم شزغ

226 246-235  هجحج دٍم: در احىبم شزغ

234 لَي 263-247 ِ هَظَع آى هبل غيز است يب هعبهلات فع   فصل پٌزن: در هعبهلاتي و

247 300-264  فصل ششن : در سمَغ تعْذات

248 282-265  هجحج اٍل: در ٍفبي ثِ عْذ

264 288-283 هجحج دٍم : در الِبلِ

272 291-289 هجحج سَم: در اثزا 

275 293-292  هجحج چْبرم: در تجذيل تعْذ

280 299-294 تْبتز  هجحج پٌزن: در

286 300 الذهِ هجحج ششن: هبلىيت هبفي

287   .شَد ثبة دٍم: در الشاهبتي وِ ثذٍى لزارداد حبصل هي 337-301

287 306-301  فصل اٍل: در وليبت
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صفحه شماره مواد عنوان

293 337-307  فصل دٍم: در ظوبى لْزي

297 327-308  هجحج اٍل: در غصت

314 330-328  هجحج دٍم: در اتلاف

316 335-331  هجحج سَم: در تسجيت

332 337-336  هجحج چْبرم: در استيفب

337 16-1  «ًَى هسئَليت هذًيلب»

349 807-338 ثبة سَم: در عمَد هعيٌِ هختلفِ

349 457-338  فصل اٍل: در ثيع

349 344-338  جحج اٍل: در احىبم ثيعه

361 347-345 هجحج دٍم: در ؼزفيي هعبهلِ

362 361-348  هجحج سَم: در هجيع

372 395-362  هجحج چْبرم: در آحبر ثيع

374 366-363 فمزُ اٍل: در هبلىيت هجيع ٍ حوي

376 389-367 فمزُ دٍم: در تسلين

390 393-390 فمزُ سَم: در ظوبى دَرَن

395 395-394 فمزُ چْبرم: در تأديِ حوي

397 457-396  هجحج پٌزن: در خيبرات ٍ احىبم رارعِ ثِ آى

397 444-396 فمزُ اٍل: در خيبرات

399 397 اٍل: در خيبر هزلس 

400 398 دٍم: در خيبر حيَاى

401 401-399 سَم: در خيبر شزغ

405 409-402 چْبرم: در خيبر تأخيز حوي  صفحِ هَاد شوبرُ عٌَاى
408 415-410 پٌزن: در خيبر رؤيت ٍ تخلف ٍصف

410 421-416 ششن: در خيبر غجي 

412 437-422 ّفتن: در خيبر عيت

419 440-438 ّشتن: در خيبر تذليس 

421 443-441 ًْن: در خيبر تجعط صفمِ

423 444 شزغ دّن: در خيبر تخلف 

424 457-445 فمزُ دٍم: در احىبم خيبرات ثِ ؼَر ولي 

434 463-458  فصل دٍم: در ثيع شزغ
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صفحه شماره مواد عنوان

438 465-464 فصل سَم: در هعبٍظِ

439 467-466 فصل چْبرم: در اربرُ

444 506-468  رُ اشيبءهجحج اٍل: در ارب

473 511-507  هجحج دٍم: در اربرُ حيَاًبت

474 513-512  هجحج سَم: در اربرُ اشخبص

476 515-514 زُ اٍل: در اربرُ خذهِ ٍ وبرگز فم

478 517-516 فمزُ دٍم: در اربرُ هتصذي حول ٍ ًمل 

479 545-518  فصل پٌزن: در هشارعِ ٍ هسبلبت

479 542-518 هجحج اٍل: در هشارعِ

487 545-543  هجحج دٍم: در هسبلبت

488 560-546 در هعبرثِفصل ششن: 

493 570-561 فصل ّفتن: در رعُبلِ

498 606-571  فصل ّشتن: در شزوت

498 588-571  هجحج اٍل: در احىبم شزوت

508 606-589  هجحج دٍم: در تمسين اهَال شزوت

519 634-607 فصل ًْن: در ٍديعِ

519 611-607  هجحج اٍل : در وليبت

522 632-612  دٍم: درتعْذات اهييهجحج 

530 634-633  گذار هجحج سَم: در تعْذات اهبًت

531 647-635 فصل دّن: در عبريِ

535 653-648  فصل يبسدّن: در لزض

538 655-654  فصل دٍاسدّن: در لوبر ٍ گزٍثٌذي

539 683-656  فصل سيشدّن: در ٍوبلت

539 665-656  هجحج اٍل: در وليبت

545 673-666  هجحج دٍم: در تعْذات ٍويل

549 677-674  هجحج سَم: در تعْذات هَول

552 683-678  ؼزق هختلفِ اًمعبي ٍوبلتهجحج چْبرم: در 

559 723-684  فصل چْبردّن: در ظوبى عمذي

559 697-684  هجحج اٍل: دروليبت

570 708-698 لِ هجحج دٍم : در احز ظوبى ثيي ظبهي ٍ هعوَى
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صفحه شماره مواد عنوان

575 720-709 عٌِ وبى ثيي ظبهي ٍ هعوَىهجحج سَم :  در احز ظ

580 723-721  هجحج چْبرم :  در احز ظوبى ثيي ظبهٌيي

583 733-724 حَالِفصل پبًشدّن: در 

588 751-734  فصل شبًشدّن: در وفبلت

596 770-752  فصل ّفذّن: در صلح

603 794-771  فصل ّزذّن: در رّي

623 807-795 فصل ًَسدّن: در ّجِ

628 824-808 لسوت سَم: در اخذ ثِ شفعِ

644 949-825 لسوت چْبرم: در ٍصبيب ٍ ارث 

644 860-825  ثبة اٍل : در ٍصبيب

644 834-825  فصل اٍل: دروليبت

652 839-835  فصل دٍم: در هَصي

656 849-840 ثِ فصل سَم: در هَصي

663 853-850 لِ فصل چْبرم: در هَصي

665 860-854  فصل پٌزن: در ٍصي

669 949-861  ثبة دٍم: در ارث

669 866-861  فصل اٍل: در هَرجبت ارث ٍ ؼجمبت هختلفة ارث

672 874-867  فصل دٍم: در تحمك ارث

681 885-875  اس هَاًع ارث  اي شزايػ ٍ رولِ فصل سَم: در

687 892-886  فصل چْبرم:  در حَزت

691 905-893  زضفصل پٌزن: در فزض ٍ صبحجبى ف

695 949-906  فصل ششن: در سْن الارث ؼجمبت هختلفِ ٍرّاث

695 915-906  هجحج اٍل: در سْن الارث ؼجمِ اٍل

699 927-916  هجحج دٍم: در سْن الارث ؼجمِ دٍم

702 939-928  هجحج سَم: در سْن الارث ٍراث ؼجمِ سَم

705 949-940 هجحج چْبرم: در هيزاث سٍد ٍ سٍرِ

711 955-950 وتبة سَم: در همزرات هختلفِ

715 1256-956 جلذ‍ديم‍)در‍اشخاص(
716 975-956 وتبة اٍل: در وليبت

732 991-976  وتبة دٍم: در تبثعيت
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8تا  1هاي درسی مدنی  فصلمطابقت مواد قانون مدنی با سر
قوانین خاص شماره مواد قانون مدنی حقوق مدنی

1030تا  956اد مو -1 (اشخاص و محجورین)  1مدنی 
1256تا  1207مواد  -2
7و  6مواد  -3

قانون امور حسبی -1
احــوالقــانون اجــازه رعایــت  -2

ایرانیان غیرشیعهشخصیه 
قانون پیوند اعضا -3
قانون ثبت احوال -4
ــانواده و -5 ــت از خ ــانون حمای ق

جوانی جمعیت
182تا  11مواد  -1 (اموال و مالکیت) 2مدنی 

950و  8مواد  -2
قانون افـراز و فـروش امـلاك -1

مشاع
ــکیل  -2 ــانون تش ــارات ق و اختی

سازمان حج
ها قانون تملک آپارتمان -3
قانون حمایت حقوق مولفان -4

300تا  183مواد  -1 (اعمال حقوقی) 3مدنی 
457تا  396مواد  -2
954و  10مواد  -3

قانون پیش فروش ساختمان -1
رسـمی قانون الـزام بـه ثبـت    -2

معاملات اموال غیرمنقول
337تا  301مواد  -1 (وقایع حقوقی) 4مدنی 

953تا  951مواد  -2
قـانون بیمـه اجبـاري وسـایل -1

نقلیه
قانون مسئولیت مدنی -2

ــلاح -1 1206تا  1031مواد  -1 (حقوق خانواده) 5مدنی  ــانون اص ــده ق ــاده واح م
مقررات طلاق

قانون حمایت خانواده -2
(به استثناي 606تا  338مواد -1 ) 1(عقود معین  6نی مد

خیارات عمـومی و مشـترك کـه
)3جـزو مباحـث حقـوق مــدنی (   

شود) محسوب می

قانون روابط موجر و مسـتأجر -1
1356 

قانون روابط موجر و مسـتأجر -2
1362 

قانون روابط موجر و مسـتأجر -3
1376 

قانون ساماندهی بـازار زمـین، -4
بها مسکن و اجاره

وقـــانون تـــأمین مـــالی تولیـــد  807تا  607مواد  ) 2(عقود معین  7مدنی 
ها زیرساخت

قانون امور حسبی  949تا  808مواد  (شفعه، وصیت و ارث) 8مدنی 
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  قانون مدنی
 1الحاقات بعديو  اصلاحاتبا  18/2/1307 مصوب 

 مقدمه

 ر عمومدر انتشار و آثار و اجراي قوانین به طو

 تصویب و امضاي قانون و دستور ابلاغ آن :)14/8/1370(اصلاحی  1 ماده

مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی بـه رئـیس   
شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و بـه مجریـان    جمهور ابلاغ می

 72روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و  ابلاغ
 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

ستنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده بـه  در صورت ا تبصره:
سـاعت   72دستور رئیس مجلس شوراي اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 

 مصوبه را چاپ و منتشر نماید. 
 زیر است: سه مبحث، مشتمل بر 10تا  1نی، از مواد . مقدمه قانون مد1

 )3تا  1(م الف) فرآیند وضع قانون 
 ) 1(م تصویب قانون  -1
 )3(م  انتشار قانون -2
 ) 2(م الاجرا شدن قانون  زمان لازم -3

  )8تا  4(م ب) قلمرو اجراي قانون 
 ) 4(م قلمرو زمانی قانون  -1
 ) 8تا  5(م قلمرو مکانی قانون  -2

 )10و  9(م ) توافقات در حکم قانون پ
                                                      

به تصویب  1314در سال  1335تا  1062و مواد  1313در سال  1061تا  956و مواد  1307در سال  955تا  1مواد  -1
 .)23و  7، ص 1395، 2مشروح مذاکرات قانون مدنی، احمدرضا نائینی، انتشارات روزنامه رسمی، ج ر.ك: ( رسیده است



          

 

 شرح جامع قانون مدنی 20

 ) 9(م معاهدات  -1
 آور است.  ، به مانند قانون، الزامبراي طرفین آنقرارداد : )10(م قراردادها  -2

اسـت کـه پـس از طـی تشـریفات       1پرسـی  . قانون در معناي خاص، مصوبات مجلس و نتیجه همه2
اعمـال قـوه مقننـه از طریـق     «ساسـی  قـانون ا  58شود؛ اگرچه طبق اصل  الاجرا می قانونی لازم

ولـی در عمـل، نهادهـاي قانونگـذاري دیگـري چـون مجمـع        » مجلس شوراي اسـلامی اسـت...  
شوراي عالی امنیت ملی، شوراي عالی انقلاب فرهنگـی، شـوراي عـالی     ،تشخیص مصلحت نظام

ها بـه   آنفضاي مجازي، شوراي عالی هماهنگی اقتصادي قواي سه گانه نیز مصوباتی دارند که با 
هـا و   هـا، بخشـنامه   نامه ، مصوبات، آیین»مقرره«شود؛ در مقابل منظور از  مانند قانون برخورد می

شـود   صلاحی به جز مرجع قانونگـذاري، وضـع مـی    هایی است که توسط مراجع ذي دستورالعمل
هـاي   هاي رئیس قوه قضـائیه یـا وزرا و روسـاي سـازمان     مانند مصوبات هیئت دولت یا بخشنامه

هاي اساسی میان قانون و مقرره، متأسـفانه مراجـع وضـع قـانون و      رغم وجود تفاوت دولتی؛ علی
(بـراي   برند مقرره به این تفکیک پایبند نبوده و در عمل این دو واژه را به جاي یکدیگر به کار می

اصـول و فنـون    اسـلامی، گـذاري، انتشـارات دادگسـتر؛     اصول و فنون قانون انصاري، مطالعه بیشتر رجوع کنید:
 .)، انتشارات جنگلگذاري قانون

 توان به موارد زیر اشاره کرد: هاي قانون و مقرره می . از جمله تفاوت3
که مقـرره مسـتقلاً ایجـاد حـق یـا تکلیـف        در حالی ؛تواند ایجاد حق و تکلیف کند الف) قانون می

ب اسـت؛ بـه همـین    حاوي امور شکلی و اجرایی در حدود قانون مصو به طور کلیکند و  نمی
تواند قلمرو قانون را گسترش داده یا محدود کنـد   دلیل مقرره نباید مخالف قانون باشد و نمی

 قانون اساسی)؛  170و  85(قسمت اخیر اصل 
 ؛ به عبارت دیگر، هیچ فعل)1392قانون مجازات اسلامی  2(ماده انگاري دارد  ب) فقط قانون امکان جرم

 ؛»قانون«به موجب  ترك فعلی جرم نیست مگر یا
  ق.ا)؛ 51(اصل پ) وضع مالیات یا معافیت از آن، محتاج قانون است 

 )؛4ماده  4(ر.ك شماره تواند اثر قهقرایی داشته باشد  قانون می اصولاًت) 
ها، موسسات و  تحت هر عنوان از اشخاص توسط وزارتخانه خدمات، کالا و یا وجه ث) دریافت هر گونه

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت)   4(م » قانون«کن نیست مگر به موجب هاي دولتی مم شرکت
 ).40(ر.ك: اسلامی، همان منبع، ص 

                                                      
(براي مطالعه  پرسی مصوب نشده است از طریق همه عاديتاکنون، هیچ قانون  1357از زمان انقلاب اسلامی در سال  -1

 ).4/4/1368پرسی در جمهوري اسلامی ایران مصوب  پرسی؛ رجوع کنید به قانون همه بیشتر راجع به همه
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و یا هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت      ق.ا) 138و  85ل و(اص توسط رئیس مجلس تحت شرایطی، ج) مقرره
 ).4م  11(ر.ك: ش قابل ابطال استق.ا)  173(اصل  اداري

 :مرحله است ششایران، اصولاً متضمن  یدرآمدن آن در نظام حقوق اجراوضع قانون و به . 4
هاي قانونی به پیشـنهاد حـداقل    (تقدیم لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران و یا طرحپیشنهاد قانون  الف)

 )؛ق.ا 158 بند دوم و 102، 74(اصول )ها نفر از نمایندگان مجلس و یا از طریق شوراي عالی استان پانزده
 ؛ق.ا) 59و  58(اصول پرسی) (از طریق مجلس یا همهتصویب قانون ب) 
 ؛ق.ا) 112و  94(اصول  (از طریق شوراي نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت)تأیید قانون پ) 
 ؛ق.ا) 123(اصل (توسط رئیس جمهور) امضاي قانون  ت)
 ؛ق.م) 3(ماده  (در روزنامه رسمی)انتشار قانون  ث)
 ).ق.م 2(ماده  روز از انتشار) پانزده(اصولاً  از انتشار قانون مدت معینگذشت  ج)

زیـرا قـوه مقننـه     ؛گانه است لزوم امضاي قوانین مبتنی بر اصل تفکیک قواي سه ،به اعتقاد برخی. 5
(هاشمی را اجرا کند و یا دستور اجراي آن را بدهد   تواند آن اما نمی ،صلاحیت وضع قانون را دارد

برخی از حقوقدانان معتقدند که جانشینی رئیس مجلس در فـرض   ،اساسهمین  بر)؛ 189)، ص 2(
قـانون اساسـی اسـت     57استنکاف رئیس جمهور، خلاف اصل اسـتقلال قـوا، منـدرج در اصـل     

ریشه در سنت تـاریخی حقـوق    ،رسد امضاي قانون به نظر میبا وجود این، )؛ 107ش ، )3(کاتوزیان (
 ـ انگلستان دارد و مبناي آن بیشتر یـن معنـا کـه امضـاي قـانون      ه اتضمین اجراي قانون است، ب

 ـ (رئیس کشور) توسط پادشاه انگلستان  ه نشانگر آن بود که وي نیز با اقدام پارلمان موافق بـوده و ب
اینکـه تمـام    ایـد از آن اطاعـت نماینـد؛ بـه ویـژه     سایرین نیز ب در نتیجهگذارد و  ن احترام میآ

ه نیست تا امضاي قانون همیشه ریشه در تفکیک قوا داشته مصوبات مجلس مربوط به قوه مجری
هاي مجلـس کـه    (مانند قانون آیین دادرسی که مربوط به قوه قضائیه است و یا قانون تشکیل مرکز پژوهشباشد 

 .)22)، ص4(آقایی (مربوط به مجلس شوراي اسلامی است) 

به آن قـوه اجرایـی   اساسی است و اعلام رسمی تصویب قانون مطابق قانون  ،جمهور . امضاي رئیس6
 .)107)، ش 3(کاتوزیان (معنا است که همه باید از آن اطاعت کنند  ه ایندهد و ب می

مگر اینکـه تشـریفات قـانونی رعایـت نشـده باشـد        ؛است» اجباري«. امضايِ قانون براي رئیس جمهور7
، طـی  1مندرج در صـدر مـاده   » یمراحل قانون«؛ منظور از تشریفات یا همان ق.ا.) 123(مستفاد از اصل 
زیرا  ؛امور ماهوي را ندارد است و رئیس جمهور صلاحیت ورود درقانونگذاري » شکلی«شدن فرآیند 

؛ ق.ا.) 94(اصل مرجع صالح جهت تشخیص مغایرت قانون با شرع و قانون اساسی، شوراي نگهبان است 
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بان، آن را جهـت امضـا بـه رئـیس     ارسال مصوبه به شوراي نگهبنابراین در صورتی که مجلس بدون 
 تواند و بلکه مکلف است از امضاي آن خودداري کند. جمهور ابلاغ نماید، رئیس جمهور می

8ه رئیس جمهـور و اثبـات تخلـف وي در دیوانعـالی کشـور، مقـام معظـم        . در صورت امتناع ناموج
قـانون اساسـی،    110اصـل   10تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور، به اسـتناد بنـد    رهبري می

 .)189ص ، )2(هاشمی (رئیس جمهور را عزل نماید 
بینی شده است: اول ابلاغ به مجریان کـه بـه محـض ابـلاغ، اصـولاً       ، دو نوع ابلاغ پیش1. در ماده 9

یعنی براي  ؛مگر در موردي که با حقوق عامه تعارض داشته باشد ؛مکلف به اجراي قانون هستند
 30مـاده  تبصـره  (ایجاد نماید و صرفاً مربوط بـه آن سـازمان نباشـد     سایر مردم نیز حق و تکلیف

از صورت اجرا، منوط به انقضاي مدت پـانزده روزه   که در این )8/9/1368نامه داخلی هیئت دولت  آیین
و چنانچه در مـورد نـادري،    )21/4/1359-253/7)، 6(نظریه مشورتی (است انتشار در روزنامه رسمی 

مجریان مکلف هستند بعد از پانزده روز از انتشار، قـانون را اجـرا    ،ورت نگیردابلاغ به مجریان ص
گیرد و اجراي آن منوط  کنند و دوم، ابلاغ به عموم مردم که از طریق روزنامه رسمی صورت می

 ).2)، ص 1(لنگرودي (به انقضاي مدت پانزده روزه است 

 الاجرا شدن قوانین زمان لازم: )29/8/1348(اصلاحی  2 ماده
، لاجرا است مگر آنکه در خود قـانون ا روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم 15انین قو

 ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

 آنروز از انتشار قانون، همه به  پانزدهاست که پس از گذشت » فرض قانونی«، مبتنی بر این 2. ماده 1
نشـده و  عذر موجه محسوب (جهل به قانون اثبات نیست  آگاه هستند و خلاف آن جز در موارد نادر، قابل

 .)رافع مسئولیت نیست

 :)111)، ص 12؛ امامی (136)، ش.3(کاتوزیان (در چند مورد ممکن است » اطلاع از قانون«. اثبات خلاف فرض 2
مـثلاً مقـنن    ؛الف) هرگاه پذیرش ادعاي جهل، موجب تأمین مقصود مقنن از وضع آن قانون شود 

داند، حال اگر وارثی به خاطر جهـل   حمایت از وراث، وصیت زاید بر ثلث را نافذ نمیدر جهت 
تواند با اثبات جهـل خـود بـه ایـن قاعـده، مـال        به قانون، وصیت زاید بر ثلث را اجرا کند می

 پرداخت شده را مسترد نماید؛
 ، همین ماده).1(ر.ك.ش.داشته باشد » همگانی«  ب) جایی که جهل جنبه

شرعاً عذر محسـوب شـود   (قانون) ی که تحصیل علم عادتاً ممکن نباشد و یا جهل به حکم پ) جای
 ق.م.ا). 155(م. 



   

 

 23مقدمه    

توانـد بـه اصـل     . در صورت تردید در علم یا جهل به قانون، فرض بر عالم بودن است و مدعی نمی3
 ).110، ص )12ن.خ: امامی ( ؛136، ش )3(الاصلُ دلیلُ حیث لادلیلَ له)(ن.و: کاتوزیان (عدم اطلاع استناد کند 

مگر ایـن کـه    ق.م.) 6(م  1الرعایه است . مهلت فوق در مورد اجراي قانون در خارج از کشور هم لازم4
کشور خارجی در وضعی قرار داشته باشد که همه ایرانیان مقیم در آن جاهـل بـه قـانون مانـده     

 .)112)، ش.3اتوزیان ((کشود  باشند که در این صورت اثبات جهل به قانون پذیرفته می

، مصـوبات دولـت کـه عـلاوه بـر      1404اصـلاحی  نامه داخلـی هیـأت دولـت     آیین 30ماده طبق  .5
نمایـد، پـانزده روز    تکلیف ایجـاد مـی   یاهاي اجرایی و کارکنان آن، براي سایر مردم حق   دستگاه

 )gavanin.irنی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسلامی ایـران (بـه نشـا   پس از انتشار در 
 یا سایر مصوبات دولت با رعایت حقوق مکتسـبه،  که در خود مصوبه مگر آن ؛گردد میالاجرا  لازم

 ).4م  4(ر.ك: ش بینی شده باشد  زمان یا کیفیت خاصی براي اجراي آن پیش
نامـه، دسـتورالعمل و    . هرگونه مقرره مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنـوان از قبیـل آیـین   6

کنـد،   شود و براي مردم حق یا تکلیـف ایجـاد مـی    هاي اجرایی وضع می نامه که در دستگاهبخش
(بـه  پانزده روز پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسـب و کـار   

الاجرا است مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگري ذکـر   لازم )gavanin.irنشانی 
 ).9/2/1402قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  30نامه ماده  آیین 7(ماده شد شده با

هـاي   تابع ابلاغ مقاماصولاً هاي دولتی،  است و سازمان» عموم«براي  ،انتشار و گذشت مهلت . لزوم7
البتـه پـس از انتشـار قـانون و اتمـام      ؛ )2م  5و ش  1م  8(ر.ك: ش )110، ش.)3کاتوزیان ((اداري هستند 

توانند به بهانه عدم ابلاغ قـانون بـه    الاجرا است و مقامات اداري نمی مهلت، قانون براي همه لازم
 .ها از اجراي آن خودداري نمایند آن

قـانون مـدنی مسـتثنی بـوده و      2نامـه داخلـی مجلـس از مـادة      . کلیه مصوبات مربوط بـه آیـین  8
قـانون اصـلاح    33 الحاقی به موجب مـاده  240 ماده(الاجرا است  پس از تصویب نهایی، لازم» بلافاصله«

 .)1397نامه داخلی مجلس  موادي از قانون آیین
الاتباع اسـت   خارج بوده و از تاریخ صدور براي مراجع قضایی لازم 2. رأي وحدت رویه از شمول ماده 9

 ).3م  1ش ك: ر.(ولی انتشار آن در روزنامه رسمی الزامی است ) 26/4/1380-3664/7)، 6(نظریه مشورتی (

                                                      
هر شش فرسخ فاصله با تهران یک روز به موعد مقرر جهت لازم براي  )18/2/1307(مصوب سابق قانون مدنی  2ماده  -1

داند و با  گذار دیگر فاصله مکانی را ملاك نمی نمود، اصلاح قانون سابق نشان داد که قانون الاجرا شدن قانون اضافه می
تیجه گرفت که اجراي توان ن روز به طور ثابت، حفظ نظم عمومی را در اولویت قرار داده است؛ به همین دلیل می 15تعیین 
 .)112)، ش 3(کاتوزیان (تر است  در خارج از کشور هم به هدف مقنن نزدیک 2ماده 
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مانع از آن نیست که مهلت متفاوتی در نظر گرفتـه   و عام است اي . لزوم گذشت پانزده روز قاعده10
 ).4(قسمت اخیر ماده یا حتی اثر قانون عطف به ما سبق شود  )2(قسمت اخیر ماده شود 

اجـراي آن  مگر اینکـه در خـود قـانون،     ؛نامه مانع اجراي قانون مصوب نیست . عدم تصویب آیین11
 .)21/4/1359، مورخ 253/7، شماره )6نظریه مشورتی ((نامه شده باشد  موکول به تصویب آیین

 محل انتشار قوانین:  3 ماده

 انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. 
بلکه کلیه مصوبات و تصـمیماتی کـه    ؛لزوم انتشار قانون، محدود به قانون در معناي خاص نیست. 1

در بندي به عنوان اسرار دولتی نبوده و انتشار آنها  قابل طبقه ،ا تکلیف عمومی استموجد حق ی
(به نشـانی  قوانین و مقررات کشور  رسانی اطلاع و پایگاه ملی) www.rrk.ir(به نشانی روزنامه رسمی 

www.dotic.ir (قاعده امی استالز)  (قبح عقاب بلابیان) قانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعـات      11ماده
 .)9/2/1399آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف براي مردم  نامه انتشار و دسترسی شیوه 3و ماده  1388

 ، چاپ و انتشار مجموعـه قـوانین تنهـا بـا تأییـد معاونـت قـوانین مجلـس        1391. از ابتداي سال 2
 باشـد  جمهوري اسلامی ایران از شمول حکم اخیر مستثنی می 1پذیر است؛ روزنامه رسمی امکان
 ).18/12/1389اصلاحی  ،یح قوانین و مقررات کشور و تبصره آنققانون تدوین و تن 6(ماده 

 فوري بودن اثر قانون _عطف به ماسبق نشدن قانون :  4 ماده

اقبل خود اثر ندارد مگر اینکـه در خـود   اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به م
 مقرارت خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.، قانون

عقـاب  قـبح  «مبتنـی بـر قاعـده     ،(عدم تأثیر قـانون در گذشـته)  قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون . 1
 ق.ا). 169(اصل است » بلابیان

(مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات شرعی) ی در مورد احکام شرع» عطف به ماسبق نشدن قوانین«. قاعده 2

قـانون مجـازات    551البتـه حکـم منـدرج در تبصـره مـاده      ؛ ق.م.ا)10(مفهوم مخالف م شود  جاري نمی
علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیـه تـا سـقف     دارد [در کلیه جنایاتی که مجنی اسلامی که مقرر می

                                                      
خویش، به  28/12/1352ي قضائیه است که برابر اساسنامه قانونی مصوب  هاي وابسته به قوه از سازمان روزنامه رسمی -1

نشر قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه و برخی  وظیفه اصلی این شرکت، چاپ و شود؛ صورت شرکت سهامی اداره می
اساسنامه شرکت  4(ماده  است ا ثبت اختراع و علامت تجاري و ....و قضایی مانند آگهی تأسیس شرکت ی قانونیهاي  آگهی

 .)1381و اصلاحی  1352سهامی روزنامه رسمی مصوب 
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شود] ارتباطی به احکام خاصه دیه نداشته  میهاي بدنی پرداخت  دیه مرد از صندوق تأمین خسارت
 .کشور) عالی دیوان 17/11/1396-766(رأي وحدت رویه گردد  و مطابق قاعده کلی، عطف به ما سبق نمی

مرتکب هـیچ رفتـاري اعـم از فعـل یـا       …«دارد:  که مقرر می) 1392( قانون مجازات اسلامی 10ماده . 3
از » ر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کردخَّتوان به موجب قانون مؤ ترك فعل را نمی

قـانون   946مـاده  ) 1389سال(شود و تبصره الحاقی  و موافق قاعده محسوب می 4مصادیق صدر ماده 
اث متوفـایی کـه قبـل از تصـویب آن     در خصـوص ور ) 946(مفاد این ماده « :دارد مدنی که مقرر می

 4از مصادیق ذیل مـاده   »الاجرا است تقسیم نشده نیز لازمرکه او فوت کرده ولی هنوز ت )6/11/1387(
 شود. محسوب می ءو استثنا

است؛ به عبارت دیگر تسري اثـر  » خاص«، قانون به معناي 4در قسمت اخیر ماده » قانون«. منظور از 4
 نیز بهمصوبه به گذشته صرفاً از اختیارات قوه مقننه است و مقامات اداري، حتی در مقام وضع مصو

صـورت چنـین    مجاز نیستند براي تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی درنظر بگیرند؛ در غیر این
(رأي اي به واسطه مغایرت با قانون توسط دیوان عدالت اداري تا حد مغایرت قابل ابطال است  مصوبه

 1عمومی دیوان عدالت اداري). هیئت 27/4/1396ـ  380
قـانون اساسـی،    169زیرا طبـق اصـل    ؛توان عطف به ماسبق کرد ري را نمیانگا . در امور کیفري، جرم5

 .شود است جرم محسوب نمی  هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده
 :ق.م.ا) 11م  :(ر.ك رو است استثناي عمده روبه چندقاعده عطف به ماسبق نشدن قانون با  .6

بـه لحـاظ مفهـوم شناسـی، قـانون       )؛212)، ش 3اد برخـی از حقوقـدانان؛ کاتوزیـان (   (به اعتققوانین تفسیري  الف)
شـود؛   ي کشفی دارد و امـر جدیـدي تلقـی نمـی     تر قانون پیشین است و جنبه بیان روشن ،تفسیري

اعمال گردد، نـه از زمـان تصـویب     پیشینالاجرا شدن قانون  رود که از زمان لازم بنابراین انتظار می
از آنجـایی کـه اجـراي     ،امـا در عمـل   ؛عـالی کشـور)   شعبه پـنجم دیـوان   3/7/1322 -87أي (ر استفساریه

امنیت حقوقی کشـور   برالاجرا شدن قانون پیشین، ممکن است آثار مخربی  استفساریه از زمان لازم
                                                      

در گذشته ایجاد کرده یا حقی از آنان  مردمزامی براي رسد رأي دیوان ناظر به فرضی است که مصوبه دولت ال به نظر می -1
باشد، عطف به ماسبق کردن آن، منع قانونی ندارد (چنانکه هیأت  مردمرا سلب کند؛ اما اگر مصوبه موجد حقی براي 

ی به عنوان هزینه قابل قبول مالیات 1397مصوب نمود هزینه تنزیل اوراق اسلامی براي کل سال  1399وزیران در سال 
 1402) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 30نامه ماده ( آیین 7ماده  2؛ مفهوم مخالف تبصره محسوب گردد)

موجد توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که  هاي اجرایی نمی دستگاه«نیز مویّد همین نظر است؛ برابر مقرره اخیر: 
را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسري دهند؛  نماید ا زائل میه حقی از آنبراي شهروندان است و یا  تکلیف

 ». رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است
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بیـان مـراد   «شوراي نگهبان، تفسیر از زمان  10/3/1376 – 76/21/583داشته باشد، مطابق نظریه 
زم الاجرا است، نه از زمان لازم الاجرا شدن قانون موضوع تفسیر؛ بنابراین در مـواردي کـه   لا» مقنن

 ؛یابـد  قانون به نحو دیگري اجرا و موضوع مختومه شده باشد استفساریه به موارد اخیر تسـري نمـی  
(نظریـه شـماره   باید مطـابق نظریـه تفسـیري اقـدام گـردد       ،ولی چنانچه موضوع مختومه نشده باشد

شود بدون اینکه  به عبارت دیگر، نظریه تفسیري فوراً اجرا میشوراي نگهبان)؛  20/10/1379 -79/21/1540
  تأثیري بر امور مختومه داشته باشد.

 ق.م.ا)؛ 10(م و تخفیف مجازات  حذفقوانین مربوط به  ب)
سال بـه   پانزدهقوانین مربوط به اهلیت: به عنوان مثال اگر قانون سن اهلیت براي معامله را از  پ)

بـه محـض    )شـانزده سـاله  (انـد   که سـابقاً داراي اهلیـت بـوده    یسال تغییر دهد اشخاص هجده
ها در زمان  البته معاملاتی که آن ؛قانون جدید، فاقد اهلیت تلقی خواهند شد الاجرا شدن لازم

 )؛25)، ص 7(عدل (اصولاً صحیح است  ،اند داشتن اهلیت منعقد نموده

 ).28-26)، صص 8(شمس (ق.آ.د.م) 9(م دادرسی  و صلاحیت ذاتی و آیین ییبه تشکیلات قضا قوانین مربوط ت)

. عطف به ماسبق کردن، ممکن است ناشی از تصریح قانون باشد یا کشـف اراده ضـمنی مقـنن از    7
 1082طریق الفاظ و عبارات یا مذاکرات نمایندگان مجلس؛ چنان که تبصـره الحـاقی بـه مـاده     

تصریحی بر عطف به ماسبق شـدن  ) 29/4/1376(مصوب ه مهریه ریالی به نرخ روز مبنی بر محاسب
گـذار از انشـاء    ، با لحاظ قصد قانون30/11/1376 -647قانون اخیر ندارد ولی رأي وحدت رویه 

هـاي   قانون که حفظ ارزش ریالی مهریه و حمایت از زوجه است، حکم قانون اخیـر را بـه ازدواج  
 .)1082، م 3(ر.ك: زیرنویس ش تسري داده است نیز  1376پیش از سال 

اثر قـانون نسـبت بـه     )2به ماقبل خود اثر ندارد قانون نسبت  )1متضمن دو قاعده است:  4. ماده 8
هـا   آتیه است. اگرچه این دو قاعده در مرحله وضع، با هم تعارض ندارند ولی اجراي هـر دوي آن 

اي کـه در حکومـت قـانون     مانند عقـد اجـاره   )212، ش )3(کاتوزیان ( کند گاه با هم تزاحم پیدا می
در ایـن   ؛الاجـرا گـردد   سابق منعقد شده و قبل از اتمام مدت اجاره، قانون جدیدي وضـع و لازم 

مگر اینکه ارتباط قـانون جدیـد بـا     ؛اي تابع قانون زمان ایجاد است موارد اصولاً هر عمل یا واقعه
 .کمفرما باشدکه قانون جدید ح ایجاب کندنظم عمومی، 

مـورخ   784(رأي شـماره   برسـاند   افـراد آسـیب  » حقـوق مکتسـبه  «تواند به  . قانون جدید اصولاً نمی9

حقوق قطعی و ثـابتی اسـت    ،منظور از حقوق مکتسبه؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداري) 24/6/1394
» لـه محقـوق محت «رده است و در مقابـلِ  که شخص در زمان حکومت قانون گذشته به دست آو
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قرار دارد که عبارت است از منافع و انتظاراتی که هنـوز بـراي شـخص ثابـت نشـده و وي تنهـا       
بـه عنـوان   تغییر قـانون از آن محـروم شـود؛     سببها را دارد و ممکن است به  انتظار نیل به آن

از تصرف، متصرف بتواند تقاضاي سند مالکیت  سال بیست مثال: اگر طبق قانونی بعد از گذشت
 بیسـت و پـنج   یر کرده و شـرط مـذکور  و این قانون در نوزدهمین سال تصرف شخص، تغی کند

  هزیرا متصرف هنوز حق ثابتی ب ؛سال گردد، قانون جدید نسبت به این شخص اعمال خواهد شد
سـال از   بیسـت سال دیگر صبر نماید؛ اما اگـر بعـد از گذشـت     ششدست نیاورده و ناچار است 

قانون تغییر نماید، اصولاً درخواست متقاضی باید بر اسـاس قـانون    تصرف و درخواست متقاضی،
 ).23)، ص 7ق.م)(عدل ( 966(قسمت اخیر ماده رسیدگی شود  پیشین

امـا پـیش از ورود    ؛. در صورتی که شخصی مبادرت به خرید کالایی مجاز از خارج کشـور نمایـد  10
مجـوز از یـک    اخـذ ورود آن کالا منـوط بـه    (مثلاًکالا به کشور، واردات آن کالا ممنوع یا محدود شود 

نامه اجرایی قـانون   آیین 11تواند تحت شرایط مندرج در ماده  کننده می ، واردسازمان دولتی گردد)
  ین وارد نماید.پیشآن کالا را با رعایت مقررات ، 1صادرات و واردات

آغاز قلمرو زمانی قانون است  ،خقانون است؛ این تاری» الاجرا شدن لازم«، تاریخ »آتیه«. مقصود از 11
پس از این تاریخ، تمام اعمال و وقایعی که محقـق گـردد اصـولاً تـابع قـانون      )؛ 3)، ص1(لنگرودي (

 .(اثر فوري قوانین)جدید هستند 
 :  2اعتباري قانون یا مقرره . اسباب بی12

انون پیشـین را  از بین بردن اعتبار یک قانون بـه وسـیله یـک قـانون دیگـر اسـت کـه ق ـ        :سخنَ الف)
الاجرا  شود که قانون ناسخ لازم زمانی محقق مینامند؛ نسخ  می» ناسخ«و قانون جدید را » منسوخ«

(بـراي مشـاهده    پیشـین اسـت   ن جدید، پایان قلمرو زمانی قـانون الاجرا شدن قانو شود و تاریخ لازم
  .)967رجوع کنید به پاورقی ماده  با تخصیصنسخ جزئی   تفاوت

صـورت ایـن    شوند، در این برخی از قوانین، در زمان تصویب به صورت موقت اجرا می مدت:ب) اتمام 
اینکـه نیـازي بـه قـانون      دهند بدون قوانین با اتمام مدت معین شده، اعتبار خویش را از دست می

 اعتبار خویشاصولاً اتمام مدت،  باتوسعه کشور که اول تا پنجم هاي  ناسخ باشد؛ مانند قانون برنامه
                                                      

ها به موجب جدول  بازرگانی آن کالاهایی که سود: نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات آیین 11مطابق ماده  -1
یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام  هاي خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می نامه یبنامه یا تصو پیوست این آیین

کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط  ها در جهت محدودیت تغییر می شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آن می
بازرگانی قابل ترخیص  افزایش سودذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا 

صنعت معدن ـ قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت 1{خواهد بود: 
 ...}. -2؛ تر گمرك به ثبت رسیده باشد انجام شده باشد و کالا در گمرك موجود بوده و در دفاو تجارت 

 گویند.» تنقیح«ر از نامعتبر را تشخیص و تعیین قانون معتب -2
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احکام مندرج در قوانین بودجه که جنبه سالیانه داشته و صـرفاً   ؛ همچنین استاند را از دست داده
؛ 1366قانون محاسبات عمـومی   6و  1(مواد هاي بعد نیست  مربوط به همان سال بوده و قابل اجرا در سال

 عالی کشور). دیوان 30/9/1378 - 646رأي وحدت رویه کل کشور؛  1398قانون بودجه سال  21تبصره » و«بند 
اعتباري آن به دلیل خروج واضع آن از صلاحیت خویش یـا مغـایرت آن    به معناي اعلام بی ابطال: پ)

اختلاف نظـر وجـود دارد و    قانون؛ در خصوص امکان ابطال با قوانین بالادستی یا دلایل دیگر است
درت به ابطـال قـانون بـه دلیـل     قانون اساسی مبا 4در موارد نادري شوراي نگهبان به استناد اصل 
 8/8/1367 -2655(نظریـه شـماره   قـانون مـدنی    1309مغایرت با شرع نموده است مانند ابطال ماده 

قانون دیـوان عـدالت اداري    10م  2(تبصره  که چندان با پذیرش جامعه حقوقی همراه نبوده است )شوراي نگهبان
(اصـل  توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  قررهماما ابطال  )1309م  2(ر.ك: ش )10/2/1402الحاقی 
 13مطابق مـاده   به صراحت پذیرفته شده است؛ شایان ذکر است) 138(اصل و رئیس مجلس  )173

مگـر   ؛اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هیأت عمومی است« ):1392(قانون دیوان عدالت اداري 
نظـور جلـوگیري از تضـییع حقـوق اشـخاص،      در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردي که به م

 4و  3بط از تبصـره  ن؛ همچنـین مسـت  »به زمان تصویب مصوبه تسريّ دهد هیأت مذکور، اثر آن را
الاثر  ملغی، 1388با اصلاحات  1368قانون اساسی مصوب  138و  85ماده واحده قانون اجراء اصل 

یک هفته پس از ایراد رئـیس   مصوبه دولت که به تشخیص رئیس مجلس، خلاف قانون است شدن
بنابراین بر خلاف مفهوم حقـوقی  کند؛  اعتبار نمی از تاریخ وضع، بی و مصوبه را مجلس محقق شده

صـرفاً در  و  بـوده ، در جهت حفظ امنیت حقوقی، اثر ابطال مقررات اصولاً ناظر بـه آینـده   »ابطال«
 موارد خاص، اثر قهقرایی دارد.
گذار اجرا شده و یا به دلیل تغییـر   ناظر به فرضی است که حکم قانون :ت) منتفی به اجرا یا موضوع

مانند اعطاي مبلغی به سـازمان خاصـی کـه     ؛اوضاع و احوال اجراي قانون موضوعیتی نداشته باشد
 دیگر اجراي آن موضوعیتی نداشته باشد. ،پرداخت شده و یا به دلیل انحلال آن سازمان

ست که به دلیلی مانند تعارض با یک قانون موقتی بعـدي، امکـان   وضعیت قانونی ا الاجرا: ث) موقوف
مجـدداً   ،الاجرا شـده  موقوف اجراي آن موقتاً وجود نداشته و پس از اتمام مدت قانون موقتی، قانونِ

هـاي   متضمن حکم مغایري بـا قـانون مالیـات    1401مانند اینکه قانون بودجه سال  ؛گردد مجرا می
 1401هـاي مسـتقیم در سـال     رت حکـم مقـرر در قـانون مالیـات    مستقیم باشد که در ایـن صـو  

 مجرا خواهد شد. 1402الاجرا شده و در سال  موقوف
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 صلاحیت سرزمینی :  5 ماده

کَکلیه سمطیع قوانین ایران خواهند بـود مگـر در    ،تباع داخله و خارجهه ایران اعم از اَن
 مواردي که قانون استثنا کرده باشد.

نامند و  می» اصل محلی یا درون مرزي بودن یا سرزمینی بودن قانون«را  5. قاعده مندرج در ماده 1
 استقوانین ایران جاري  در صورت تردید در اجراي قانون ایرانی یا خارجی، به استناد این اصل،

 .(قاعده غلبه: الظنُ یلحقُ الشیء بالاعم الاغلب)
لاً تابع قوانین ایران هستند خواه مقیم . کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران قرار دارند، اصو2

اشـخاص  «، 5در مـتن مـاده   » سـکنه ایـران  «و ساکن ایران باشند یا نباشند؛ بنابراین منظور از 
 .ق.م.ا) 3(م است » حاضر در قلمرو حاکمیتی ایران

محسـوب   5اسـتثنائات مـاده    . قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع بیگانه و ایرانیـان غیرشـیعه از  3
 ق.م). 6(م شوند  می

باشـد   مـی » قانون کشور متبوع آن هواپیما«تابع  اصولاً روابط حقوقی بین اشخاص داخل هواپیما. 4
مـاراتی  ؛ بنابراین اگر قراردادي در هواپیمایی کـه تابعیـت ا  )1/5/1328قانون هواپیما کشوري  29(ماده 
نماید منعقد شـود، از   فراز ایران پرواز میو بر  (یعنی هواپیمایی که در کشور امارات ثبت شده است) دارد

شـود   زیرا محل انعقاد عقد امارات محسوب مـی  ؛نظر دادگاه ایران، اصولاً تابع قانون امارات است
 .ق.م) 968(م (قانون کشور پرچم)

 صلاحیت شخصی در خصوص اتباع ایران:  6 ماده
ارث در مـورد  قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشـخاص و  

 .کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجري خواهد بود
(براي مشاهده مفهوم قوانین مربوط به احوال شخصیه است » برون مرزي بودن«، بیانگر اصل 6. ماده 1

 ق.م). 956م  12احوال شخصیه رجوع کنید: ش 
، دادگاه خارجی، قواعد حل تعـارض مقـر   احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج مربوط به يادر دعو. 2

(ماننـد انگلسـتان کـه    کند که ممکن است منتج به حکومت قانون ایران نشود  دادگاه را اعمال می

صـورت اگـر رأي صـادره از دادگـاه      در ایـن  دانـد)  قاعده اقامتگاه را در خصوص احوال شخصیه ملاك مـی 
؛ بنابراین اگر و اجرا در ایران نخواهد بود ، قابل ترتیب اثرنظم عمومی ایران باشدخارجی، خلاف 

زوجین ایرانی باشند و زوجه در دادگاه خارجی به سببی طلاق بگیرد که در نظام حقوقی ایـران  
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اثر نیسـت ولـی صـرف تفـاوت در آیـین       أدر ایران منش یاز موجبات طلاق نیست، چنین حکم
صادره از دادگاه خارجی در دادگـاه  تواند مانع شناسایی حکم طلاق  نمی )971(م رسیدگی دادگاه 

 .ق.ا.ا.م) 169(مستنبط از م ایرانی شود 
 )…وصیت، مهریه، جهیزیه، نفقـه و  (نظیر ارث، . از نظر حقوق ایران، امور مالی راجع به حقوق خانوادگی 3

 .)2/8/1368 -4501/7)، 6(نظریه مشورتی ( ق.ا) 13و  12(اصول  شود نیز جزء احوال شخصیه محسوب می
در صـورتی  نکاح و طلاق، ارث و وصـیت، فرزندخوانـدگی)   مسائل مربوط به (. احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه 4

که اولاً مذهب آنان در قانون اساسـی بـه رسـمیت شـناخته      1تابع قواعد مذهبی خودشان است
و روشـن   مۀ متداولعادات و قواعد مسلّ ،ثانیاً در خصوص آن موضوع ؛ق.ا) 13و  12(اصول شده باشد 

؛ ق.م) 975(م  نباشـد  ایـران  ثالثاً خلاف نظم عمومی ؛بینی شده باشد و معینی در آن مذهب پیش
باشـد، ارث   وجود داشـته  مسلمانیشخص ي غیرمسلمان، ابه عنوان مثال، اگر در بین ورثه متوف

مـال  و قانون مذهب متوفی اع مکرر) 881(ماده  برند نمیبه وي رسیده و اشخاص غیرمسلمان ارثی 
 .نخواهد شد

قاد معامله، تابع قانون مدنی است؛ زیرا در قـانون اجـازه رعایـت    شیعه براي انع. اهلیت ایرانیان غیر5
اي نشده اسـت و بـه لحـاظ     احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به اهلیت راجع به معاملات اشاره

 . )7، ش )31( صفایی ر.ك:( استثنایی بودن این قانون، باید به قدر متیقن اکتفا نمود

 صلاحیت شخصی در خصوص اتباع خارجه : 7 ماده
تباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خـود  اَ

و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبـوع  
 خود خواهند بود.

رسـد وقتـی مقـیم     امـا بـه نظـر مـی     ؛مقید شده است» مقیم«. اگرچه واژه اتباع خارجه به وصف 1
خارجی که ارتباط بیشتري با کشور ایران دارد، به لحـاظ احـوال شخصـیه تـابع دولـت متبـوع       

                                                      
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه : «31/4/1312قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب  -1

و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را 
در مسائل مربوط به نکاح و طلاق  -1انتظامات عموم باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:  در مواردي که مقررات قانون راجع به مگر

در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه  -2عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. 
ل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا در مسائ -3متداوله در مذهب متوفی. 
؛ شایان ذکر است که منظور از ایرانیان غیرشیعه، در ماده واحده اخیرالذکر، فقط مسلمین غیرشیعه نیست »مادرخوانده پیرو آن است

 ).1372صوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ (مگیرد  بلکه همه مذاهب شناخته شده در قانون اساسی را در بر می
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(ماننـد اتبـاع   حکم ماده شامل اتبـاع خـارجی غیـرمقیم     ،خویش است، بنابراین به قیاس اولویت
 .)103، ص )12( امامی (ن.و:شود  هم می نمایند) خارجی که از خاك ایران عبور می

ها تابعیـت ایرانـی باشـد     . در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد، اگر یکی از آن2
محکمۀ ایرانی، قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هـر دو تابعیـت شـخص، خـارجی باشـد،      

 تگی دارد.است. یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابس» تابعیت مؤثر«ملاك 
 رو است: اعمال قانون ملی در مورد احوال شخصیه اتباع خارجه، با استثنائاتی روبه . قاعده3

 ).ق.م 962(م. 1اهلیت براي معامله کردن 
 ق.م)؛ 973اده م 1ش  براي آشنایی با انواع احاله رجوع کنید به(حاله درجه اول ا 
 .م)؛ق 975 (م» نظم عمومی«مخالفت قانون خارجی با  
  ق.م)؛ 979(م اهلیت کسب تابعیت  
 (آپاترید)؛شخص فاقد تابعیت  

 )؛7م  7(ر.ك: ش )1355کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان  12ماده  1(بند  پناهنده  
 ؛ون خاصی در آن زمینه نداشته باشددر صورتی که کشور خارجی متبوع فرد، قان  

 2ي نسب.ادر دعو 
دانان معتقدند در صورتی که قبول در ایران واقـع   برخی از حقوق امااست  7ماده  ، تابعنیز» وصیت. «4

قـاد  البته ایـن نظـر قابـل انت    ؛ )30، ص )5کاتوزیان ((له تابع قانون ایران است  شده باشد، اهلیت موصی
و ارتباطی بـا مبحـث قراردادهـا     وصیت جزء احوال شخصیه بوده ،967زیرا مستنبط از ماده  ؛است
ولـی در   ؛شـود  کی عقد محسوب میی؛ به عبارت دیگر، اگرچه وصیت تمل)962(قسمت اخیر ماده د ندار

الملل خصوصـی ایـران، بـه لحـاظ توصـیف، در دسـته احـوال شخصـیه قـرار دارد، نـه            حقوق بین
؛ به عبارت دیگـر، اهلیـت در دسـته احـوال     قراردادها؛ چنانچه عقد نکاح نیز همین وضعیت را دارد

حقوق خـانوادگی و حقـوق ارثـی،     ویژه اینکه بهچه راجع به وصیت باشد و چه بیع؛ شخصیه است، 
مـاده   4ش  ر.ك:( و قانون محل انعقاد عقد ملاك عمـل نیسـت   است شخص مطلقاً تابع دولت متبوع

962(. 

                                                      
یا  ق.م) 7(م معامله کند، چنانچه به موجب قانون دولت متبوع خویش » ایران«چنانچه تبعه خارجی یک دستگاه خودرو را در  -1

 ق.م). 962م  3، 2، 1اهلیت داشته باشد، از این حیث، براي معتبر تلقی شدن معامله کافی است (ر.ك: ش  ق.م) 962(م قانون ایران 
در دعوي نسب، در صورتی که در دادگاه ایران کسی طرح دعوي اثبات نسب، نسبت به پدر فرانسوي خود کند از آن  -٢

شود، قاضی ایرانی  جایی که تابعیت وي وابسته به صحت نسب است و با تردید در نسب، تردید در تابعیت ایجاد می
و باید براساس قانون ایران به موضوع رسیدگی نماید (سلجوقی، حقوق  تواند براساس قانون فرانسه عمل نماید نمی
ق.ا.ح)(قانون ثبت احوال در  133)(ماده 199الملل خصوصی، ص  ؛ نصیري، حقوق بین274الملل خصوصی، ص  بین

 ها مشکوك است). خصوص افراد فاقد سند سجلی و افرادي که تابعیت آن
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(یعنـی  » وانین اصـلیه ق ـ«ق.م، قوانین مربوط به ارث و وصیت تنها از حیـث   967. با توجه به ماده 5
بوع متوفی است و قواعد تابع قانون دولت مت مانند تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها)» ماهوي قوانین«

؛ 1ق.م.) 966(مـاده  شکلی نظیر تشریفات و آیین اداره ترکه تـابع قـانون محـل وقـوع مـال اسـت       
ق.م، تابع قانون محل تنظیم اسـت و   969نحوه نگارش و تنظیم وصیتنامه، طبق ماده همچنین 

 اطی به دسته احوال شخصیه ندارد.ارتب
؛ ق.م) 957(م.نه اهلیت تمتع  ق.م.)، 958(م.است » استیفا«، اهلیت 7. منظور از اهلیت مندرج در ماده 6

شود؛ به عنوان مثال اینکه یک آلمانی حق  اساس قانون محلی تعیین می زیرا حقوق بیگانگان بر
ابع قانون ایران است و اگر قانون ایران، این حـق  خرید خودرو یا سهام در ایران را دارد یا خیر؛ ت

اصـولاً تـابع قـانون     7براساس ماده  اواهلیت استیفاي  ق.م) 961(م شد بارا براي تبعه آلمانی قائل 
آلمان است؛ بدیهی است در صورتی که تبعه خارجی، براساس قانون ایران، فاقد حق تمتع باشد 

 .رسد نمی (اجراي حق)دیگر نوبت به اهلیت استیفا  روعی)(نظیر فقدان حق تمتع در خرید اراضی مز
ساکن در ایران هم اصولاً در مسائل احوال شخصیه تابع دولت متبوع خـود هسـتند    ستانی. اتباع افغان7

 1355پناهندگان مصـوب سـال   مربوط به وضع مگر اینکه، این مهاجرین تابع مقررات کنوانسیون 
این کنوانسیون، احوال شخصـیه   12در این صورت طبق ماده  که بوده و از مصادیق پناهنده باشند

و در صورت فقدان اقامت، تابع قانون کشور محل سکونت » محل اقامت« قانون کشور ه تابعپناهند
 .)29/1/1375 - 188/7،  شماره )6نظریه مشورتی (( وي خواهد بود

 7حکـم عـامِ منـدرج در مـاده     ، بیانگر تقدم حکم خاص معاهده بر »در حدود معاهدات«. عبارت 8
بینی شده باشد  پیش 7مغایر ماده  خاصیاست؛ بنابراین اگر میان ایران و کشور دیگري ترتیبات 

 همان ترتیبات ملاك است.

 حکومت قانون ایران بر اموال غیرمنقول واقع در ایران:  8 ماده
 ـ اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می د از هـر  کنن

 جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. 
(مثل مالیات و تشریفات ، جهات مربوط به غیرمنقول بودن مال است »از هر جهت«. منظور از عبارت 1

باشد، تابع قـانون خـارجی    ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال می ي آن) انتقال یا اداره
 .)286، ص.)9(الماسی )(ق.م967(م است مثل وصیت و ارث 

                                                      
کلی ارث و وصیت از هم جدا شده است و قواعد ماهوي آنها عموماً در قانون در حقوق داخلی نیز قواعد ماهوي و ش -1

 مدنی و قواعد شکلی آنها در قانون امور حسبی مطرح شده است.
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. تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و بـه شـرط رفتـار متقابـل بـراي محـل       2
؛ اما تملک زمین )10/5/1328نامه استملاك اتباع خارجه،  (آیینسکونت، صنعت و یا کسب، مجاز است 

گونگی اداره مناطق آزاد قانون چ 24م  1(تبصره در مناطق آزاد توسط اتباع خارجی، مطلقاً ممنوع است 
 ).1372صنعتی  –تجاري 

 ).1310وال غیرمنقول اتباع خارجی، به ام (قانون راجعبخرند » زراعتی«توانند در ایران زمین  . اتباع خارجی نمی3
. محدودیت راجع به دارا شدن اموال غیرمنقول براي بیگانگان ناظر به تملـک از طریـق معـاملات    4

 ،متـوفی  وارثبنـابراین اگـر    ؛یردگ را در بر نمی (ارث و وصیت)وق ارثیه است و تملک از طریق حق
رسد ولو خرید آن مـال   خارجه باشد و ترکه غیرمنقول باشد، مال غیرمنقول به وي ارث می تبعه

چنین قانون مدنی  988ماده  3و بند  986از ملاك قسمت اخیر ماده  امابراي وي جایز نباشد، 
د و امکان بقـاي مالکیـت وي   مایباید اموال مذکور را منتقل ن ،خارجی ورثهشود که  استنباط می
 وجود ندارد.

از سوي اتباع خارجه مـانع و تشـریفات    (نظیر بیع شرط و رهن و غیره). انعقاد معاملات با حق استرداد 5
چنانچه تبعه خـارجی  است ؛ بدیهی ها رفتار خواهد شد ع داخلی با آنخاصی نداشته و مانند اتبا

گفتـه، منـوط بـه     هـاي پـیش   واهد مرهونه را تملک کند، چنین تملکی با رعایـت محـدودیت  بخ
(براي مشاهده مفهوم معامله بـا حـق   )1400 مصوب نامه دفاتر اسناد رسمی آیین 50(م نامه است  تحصیل اجازه

 ق.م). 458هاي ماده  استرداد و بیع شرط رجوع کنید به زیرنویس
 قانون مناطق آزاد). 24ماده  1(مستنبط از تبصره جی مجاز است . اجاره ملک توسط اتباع خار6
 ق.م). 961(ر.ك: م . تملک اموال منقول مانند خرید خودرو توسط اتباع خارجی منع قانونی ندارد 7
 1به ثبت رسیده باشد، ایرانی محسـوب و اصـولاً  آن در ایران بوده و » مرکز اصلی«. هر شرکتی که 8

(ر.ك: ش  ول خریداري کند ولو صد در صد سهامداران آن، خـارجی باشـند  تواند اموال غیرمنق می
 .؛ تألیف دکتر فرهاد بیات؛ انتشارات دادبانان دانا)کتاب آنچه مشاور حقوقی باید بداند و  976م  12

 اعتبار عهدنامه:  9 ماده
مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دل منعقد شده باشـد  و

 م قانون است.در حک

                                                      
 23/12/1372صنعتی مصوب  -نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري آیین 9ماده  مطابق -1

گذاري  نتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردي که انجام سرمایهفروش و ا): «20/12/1392(اصلاحی 
تشخیص سازمان به  گذاري متناسب با طرح سرمایهخارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت 

گذاري خارجی) در مناطق  (با سرمایه؛ بنابراین استثنائاً تملک زمین توسط شرکت ایرانی »باشد مربوطه مجاز می منطقه آزاد
 آزاد به شرح ماده اخیر، محدود شده است.



          

 

 شرح جامع قانون مدنی 34

و  94و  77(اصل این است که عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد » طبق قانون اساسی«. منظور از 1
؛ البته قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شـرکت دولتـی و طـرف دیگـر     )125

ز بـه  قانون اساسی خارج بوده و نیـا  77باشد از شمول اصل » شرکت خصوصی خارجی«قرارداد 
 شوراي نگهبان). 7/8/1360 -81(نظریه تصویب مجلس ندارد 

» اجبـاري و بـه نـوعی تشـریفاتی    «ق.ا، که  123ق.م و اصل  1جمهور در ماده  . برخلاف امضاي رئیس2
 ق.ا) 125(اصل جمهور، بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است  است، امضاي معاهده توسط رئیس

 ).160، ش الملل عمومی (ر.ك: بیگدلی، حقوق بینمضاي آن خودداري نماید واند از ات و رئیس جمهور می
 امـا پس باید مانند سایر قوانین منتشر شـود،   ،است» در حکم قانون«. با توجه به این که عهدنامه 3

یا عـدم انقضـاي    توان عهدنامه را به واسطه عدم انتشار در داخل کشور المللی نمی در روابط بین
 ، اجرا نکرد.2ماده مهلت مقرر در 

4خَصاست. پیشینص قوانین معارض . عهدنامه، ناسخ و م 
باید قـانون مـوخّر را رعایـت     1اصولاً ري مخالف عهدنامه وضع شود، محاکم داخلیخَّ. اگر قانون مؤ5

(وضع تواند عدم اجراي عهدنامه را مستند به فعل خود  المللی نمی ولی دولت در روابط بین ؛کنند
 .)1969در خصوص حقوق معاهدات مصوب  عهدنامه وین 27(م.  کند خالف)قانون م

 اعتبار قراردادهاي خصوصی (اصل آزادي قراردادي):   10 ماده
اند در صورتی کـه مخـالف    قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده

 .صریح قانون نباشد نافذ است
الوفـا   شـده و مشـهور فقهـا آن را لازم   ننشـاء  که ضمن عقد معـین ا است توافقی » شرط ابتدایی«. 1

» اوفوا بـالعقود «یه شریفه آحال آنکه این عقیده خلاف اطلاق )؛ 54)، ص 10(شیخ انصاري (دانند  نمی
وع کنید به (براي مشاهده نظر موافق رجاست  2»المومنون عند شروطهم«و حدیث  (آیه اول سوره مائده)

را ناظر به همه قراردادها » وجوب وفاي به عقد«که حکم  315، ص 2ی، جلد الوثق هی، عروسید محمد کاظم طباطبای
قـانونی مـدنی، تردیـدي در اعتبـار قراردادهـاي       10و در حقوق کنونی با تصویب ماده  3داند) می

                                                      
که در  بود)، استثنائاً تصریح شده 1386( هاي صنعتی و علائم تجاري ، طرحثبت اختراعات پیشین قانون 62در ماده  - 1

لیکن این قانون به موجب قانون (اعم از سابق یا لاحق) مقدم است  صورت تعارض این قانون با معاهدات مربوطه، معاهده
 نسخ صریح شده و حکم اخیر در قانون جدید وجود ندارد. 19/4/1403حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 

محدود شده است، در فقه نیز عبارت » نظم عمومی«البته همانگونه که در قانون، قلمرو آزادي اراده طرفین، توسط  -2
 (الّا شرطاً حرَّم حلالاً أو اَحلَّ حراماً)نباشد » احکام الهی«به این قید که خلاف  محدود شده است» المؤمنون عند شروطهم«

 (شرط چهارم از شرایط اعتبار شروط، مندرج در کتاب مکاسب)
اند و اصولاً اختراع  به اعتقاد صاحب عناوین، قراردادها براي رفع نیاز مردم و {در نتیجه زندگی اجتماعی} ایجاد شده -3

ها را صرفاً تایید  (به عبارت دیگر غالباً احکام راجع به معاملات تأسیس شارع نیستند بلکه شارع آنشوند  محسوب نمیشرع 
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وجـود نـدارد؛    )یـا قـرارداد توزیـع انحصـاري کـالا      (نظیر قرارداد راجع به حق تألیف یا حق اختـراع نامعین 
آور است ولو در ضـمن عقـد قـرار نگرفتـه باشـد زیـرا        مربوط به قرارداد هم الزامهمچنین شرط 

 است، نه شکل و قالب آن. » اراده و خواست طرفین«ملاك 
 .ق.م).184م.  17تا  12(ر.ك.ش.است » عقد غیرمعین«معمولاً » قرارداد خصوصی«. منظور از 2
عقد  )191(م و رضایی بودن  )219(م زم بودن . عقود نامعین، لازم و رضایی هستند؛ چراکه اصل بر لا3

است؛ به ویژه اینکه جایز یا تشریفاتی بودن، معمولاً مستلزم نص قانونی است و حال آنکه اساساً 
در قانون بیـان نشـده اسـت؛     (از جمله لازم یا جایز بودن، رضایی یا تشریفاتی بودن)احکام عقود نامعین 

مگر اینکه توافق یـا   ؛ل اصل لزوم و رضایی بودن عقود هستندبنابراین کلیه عقود نامعین، مشمو
 عرف خلافی وجود داشته باشد.

هـاي قـانونی را    توانند با توافق، خلأ در عقود معین هم کاربرد دارد و طرفین عقد معین، می 10. ماده 4
ین پر کرده و یا حتی خلاف عرف و قانون تکمیلی تراضـی نماینـد و بـدیهی اسـت کـه اراده طـرف      

؛ اما این تغییرات تا جایی معتبر اسـت کـه خـلاف نظـم     (العقود تابعه للقصود)ملاك عمل خواهد بود 
 .  )6)، ص 13(کاتوزیان (عمومی و به ویژه قواعد امري ناظر به آن عقد نباشد 

 ـ   کند و عقد صلح نیز باعث بی قانون مدنی، عقد صلح را بیهوده نمی 10. مفاد ماده 5 ه نیـازي از اسـتناد ب
تنها اعتبار بخشی به عقـود   10؛  توضیح آنکه اولاً قلمرو ماده )362)، ص14(کاتوزیان ( شود نمی 10ماده 

توان تمام عقود نامعین را در قالب صلح منعقد نمود و از ماده مـذکور   نامعین نیست تا گفته شود می
ب عقود معین باشد یا نامعین؛ مبناي اعتبار هر گونه توافق است خواه در قال 10نیاز شد، بلکه ماده  بی

توان در قالب صلح، عین را با عوض معلوم  زیرا می ؛ثانیاً عقد صلح در حقوق کنونی اثر تأسیسی دارد
؛ مضافاً 1دوري جست ق.م.) 456(نظیر خیارات مختص بیع موضوع ماده تملیک نمود و از آثار خاصه عقد بیع 

؛ به عبارت دیگر، تملیـک عـین یـا    (نه تبادل)است » تسالم و سازش و گذشت«بر اینکه جوهره صلح 
 ).301)، ص 15(شیخ انصاري (منفعت و غیره وسیله تحقق تسالم هستند 

قـرارداد  «و بـا گذاشـتن نـام    » عینـی را در برابـر عـوض تملیـک کـرده     «توانند  . طرفین قرارداد نمی6
قانون حمایـت از   7)(تبصره ماده 6ص )،13(کاتوزیان (بر آن، از احکام امري عقد بیع فرار نمایند » خصوصی

                                                      
» الناس مسلطون علی اموالهم«و عموم روایت  گویند) نموده است که به آن اصل امضایی بودن احکام راجع به معاملات می

تک  نمایند، در کل، معتبر باشد و نیازي به تأیید تک اموال خود منعقد می اقتضا دارد که قراردادهایی که مردم نسبت به
 .، مبحث فی شبهه الحکم)27(العناوین، ذیل عنوان قراردادها از سوي شارع نیست 

 خارج (رفع تنازع)هم پوشانی زیادي با هم دارند و صلح از جایگاه اولیه خود  ،توان انکار کرد که این دو نهاد البته نمی -1
چنانکه در رویه عملی  ؛و به ابزاري براي تحقق حاکمیت اراده در فقه و رویه عملی تبدیل شده است ق.م.) 752(ماده شده 

 قانون مدنی. 10شود، نه ماده  از قالب صلح استفاده میو حق اختراع سرقفلی  ،براي انتقال رسمی سهام
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ماهیت حقوقی عقد است و احراز نام  ،به ویژه اینکه آنچه مخلوق طرفین استکنندگان خودرو)؛  مصرف
 ).463م  4(ر.ك: ش 1آنچه توافق شده، با در نظر گرفتن قصد مشترك طرفین، با قاضی است

رعایـت   ، نه تکمیلی؛ توضیح آن کـه است »امري«در انتهاي ماده، ناظر بر قوانین » قانون«ي  . واژه7
برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی از قوانین در صـورتی الزامـی اسـت کـه     

و دسـته دوم را  » امري«بینی نشده باشد، دسته اول را قوانین  پیش یا عرف خلاف آن در قرارداد
 گویند. » تکمیلی یا تفسیري یا تعویضی یا تخییري«قوانین 

 قانون است.» امري بودن«قانون و در احوال شخصیه اصل بر » تکمیلی بودن«. در امور مالی اصل بر 8
کـه آن قـانون، بیـانگر    . مخالفت قرارداد با قانون در صورتی موجب بطلان یا عـدم نفـوذ عقـد اسـت     9

 .ضروري اعتبار عقد مذکور باشد ق.م) 46(مانند م یا اختصاصی  ق.م) 190(م شرایط عمومی 
 نباشـد   (اخـلاق حسـنه و قـانون آمـره)    . قرارداد در صورتی معتبر است کـه مخـالف نظـم عمـومی     10

را به جاي » نظم عمومی«، واژه 10؛ بنابراین شایسته بود، مقنن در ماده ق.ا.د.م.) 6ق.م و م  975(م 
 .گرفت به کار می» قانون«

و  196(قسـمت اخیـر مـاده    الث تعهد ایجاد کنند توانند با توافق، به نفع اشخاص ث متعاقدین اصولاً می. 11

توانند به ضرر ثالث، تعهدي ایجاد کرده یا حق ایجاد شـده بـراي وي را بـدون     ولی اصولاً نمی )231
رضایت او زایل کنند؛ به عنوان مثال اگر طبق قرارداد میان فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملـی،  

 1822و  162یون باشد، چنین تـوافقی مسـتنبط از مـواد    مالیات بر درآمد سرمربی به عهده فدراس
صـرف چنـین    ،اما مادام که مالیات پرداخت نشـده اسـت   ؛هاي مستقیم صحیح است قانون مالیات

زیـرا توافـق فدراسـیون و     ؛نخواهـد بـود   (سرمربی)ي دع رجوع سازمان امور مالیاتی به مؤتوافقی مان
شود را در مراجعه بـه مـؤديِ    اد اخیر ثالث محسوب میتواند حق سازمان که در قرارد سرمربی نمی

همچنین اگر در قرارداد بین مدیرعامل و شـرکت ذکـر شـود کـه     مالیاتی زایل کند؛  کننده) (پرداخت
 هاي صادره از حساب شرکت در برابر دارنده چـک مسـئولیتی نـدارد و    مدیرعامل در خصوص چک

این توافق نسبت به طلبکـار اثـري نداشـته و     ،تاس (صاحب حساب) مسئولیت تماماً به عهده شرکت
 .ق.ص.چ) 19(ماده رجوع کند  کننده چک)ء(امضا تواند به مدیرعامل دارنده چک می

                                                      
نماید؛  را باز می» تقلب نسبت به قانون«شده است که باب با وجود این، مقررات راجع به عقد صلح به نحوي نگارش  -1

گذاشته و مانع ایجاد حق شفعه براي شریک شوند » صلح«توانند نام توافق خود را به جاي بیع،  بدین توضیح که طرفین می
 .کتاب) همین 759(ر.ك. به توضیحات ذیل ماده ؛ امري که قابل انتقاد و محتاج اصلاح است ق.م.) 759و  758(مواد 

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران «هاي مستقیم:  قانون مالیات 182مطابق ماده  -2
ي محسوب و از نظر د... در حکم مؤ هرکس که پرداخت مالیات دیگري را تعهد یا ضمانت کرده باشدباشند و همچنین  می

 ».ها با آنان رفتار خواهد شد مالیات وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجراي وصول
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 )57-51)، صص 22(صفایی، (ند از انواع نظم عمومی عبارت .12
اساسی جامعه و به نهادهاي  ضربه که هدفش جلوگیري از وارد شدن نظم عمومی سیاسی الف)

 ز دولت، خانواده و فرد است:حمایت ا
 ، به عنوان مثال قرارداد فروش حق رأي، باطل است؛حمایت از دولت 
 بر اینکه نفقه بر عهده زوجه باشد، باطل است؛ توافق، به عنوان مثال حمایت از خانواده 
 ).960(م ، باطل است (بردگی)یت ، به عنوان مثال قرارداد راجع به سلب حرّحمایت از فرد 

 ، بر دو قسم است:نظم عمومی اقتصادي )ب
که هدفش حمایت از طبقاتی است که به لحاظ اقتصادي ضعیف هستند نظم عمومی حمایتی  

از حقوق  کمترمانند کارگر، مستأجر، مصرف کننده یا بدهکار؛ به عنوان مثال هر قراردادي که 
تقسیط بدهی ؛ 1ق.ك.) 8(م ست در نظر گیرد باطل ا را براي کارگر بینی شده در قانون کار پیش

 ).ق.م 277(م  حمایتی است-دیگر از قواعد اقتصادي اي بدهکار توسط قاضی نمونه
؛ نظـم  …هاي گمرکی، نـرخ سـود بـانکی و     تعرفه مانند مقررات ارزي، ،نظم عمومی ارشادي 

و  اسـت بیشتر در حال تغییر  ،عمومی ارشادي به نسبت سایر انواع نظم عمومی، در طول زمان
 د.ثبات چندانی ندار

در انتهاي ماده در مقابل تردید و ابهام است، نـه ضـمنی، پـس اگـر در امکـان      » صریح«ي  . واژه13
انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، اصل اباحه حاکم است ولی اگر مخالفت قرارداد 

ین مخالفت صریح باشد یا ضـمنی؛  اعم از این که ا ؛با قانون آمره مسلّم باشد، قرارداد باطل است
امـا از   ؛چنانکه در هیچ یک از مواد قانون مدنی، قیم از بخشیدن اموال محجور منع نشده اسـت 

-157)، صص 11(کاتوزیان (شود که این عمل مجاز نیست  به روشنی استنباط می 1241مفهوم ماده 

 .)48)، ص.12؛ ن.خ: امامی (158

                                                      
هاي قوانین حمایتی این است که اگر توافق به نفع طبقه مورد حمایت قانون باشد اشکالی ندارد؛ بنابراین در  از ویژگی -1

ارتی التزام و خس نظر گرفتن مزایاي بیشتر از آنچه در قانون کار آمده است براي کارگر اشکالی ندارد؛ یا در نظر گرفتن وجه
کنندگان  ز مصرفنامه حمایت ا هاي در نظر گرفته شده در قانون پیش فروش ساختمان و آیین بیشتر از حداقل خسارت

قانون  115م  3(ر.ك: بند  خریدار و مصرف کننده اشکالی ندارد ولی توافق به مبلغی کمتر معتبر نیست خودرو به نفع پیش
 .دریایی)
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 کتاب اول : در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 باب اول: در بیان انواع اموال

 اقسام اموال:  11 ماده

 منقول اموال بر دو قسم است : منقول و غیر
و به معنی خواستن است و از این جهت به آن مال گویند که مورد خواست » میل«ریشه . مال، از 1

شود که مفید بـوده و قابـل    ، به چیزي اطلاق میز، مالشود؛ از منظر حقوقی نی و علاقه واقع می
؛ بنابراین دریاي آزاد و )9)، ص 16(کاتوزیان (ص یافتن به شخص یا ملت معین باشد تملک و اختصا

میـراث  «هـا بـه عنـوان     و از آن نشـده مـال محسـوب    ،یا کرات آسمانی که قابل تملک نیسـتند 
 .)424و  347ص ص الملل عمومی، ، حقوق بین(بیگدلیشود  می یاد» مشترك بشریت

ز هر نوع دارایی اعم ا«در این معنا به کار رفته است: » مال«قانون مبارزه با پولشویی،  1در بند ب ماده  .2
ع منفعـت یـا امتیـاز مـالی و     منقول، مشروع یا غیرمشروع و هـر نـو  مادي یا غیرمادي، منقول یا غیر

 یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاري، سهام یا اوراق بهادار. همچنین کلیه اسناد مبینّ حق اعم از کاغذي
 بـوده و  بلکه کافی است که آن شیء مفید ؛داشتن مالک خاص، شرط مال محسوب شدن نیست. 3

نامگذاري فصل سـوم از   قابلیت تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد؛
مویـد همـین برداشـت اسـت     » مالک خاص ندارد اموالی که« تحت عنوان ،قانون مدنیاول بابِ 

 ).9)، ص16و کاتوزیان ( 13)، ص1(ن.و: لنگرودي (
اي ارزش گیـرد و هـم حقـوقی کـه دار     می بر ، هم اشیاء مادي را در11در ماده » مال«. اطلاق لفظ 4

 به عبـارت مـوجزتر، واژه  ؛ )13)، ص1(ن.خ: لنگرودي ( یا خط تلفن سرقفلی حق اقتصادي است. مثل
 ) است.intangible) و نامشهود (tangibleمال اعم از مال مشهود (

گیـرد و قسـم    حصري است و هر مالی در یکی از ایـن دو دسـته قـرار مـی     11بندي ماده  . تقسیم5
 ).14)، ص1لنگرودي ((ی وجود ندارد سوم

ولی  ؛تاست زیرا هر مالی شیء اس »عموم و خصوص مطلق«ء به لحاظ منطقی،  . رابطه مال و شی6
به عنوان مثال: آفتـاب   1؛شود اشته و لزوماً مال محسوب نمیهر شیئی ارزش مبادله اقتصادي ند

 ).37)، ص7السلطنه ( و عدل 141)، ص 17(ن.و: صفایی (شود  ولی مال محسوب نمی ؛شیء است
روع باشـد،  . اگر مالی در رابطه دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد و انگیزه معامله عقلایی و مش7

 مثل دفتـر خـاطرات   ؛زشی قائل نباشدولو این که عرف بازار براي آن شیء ار ؛قرارداد صحیح است
 ).11)، ص16(کاتوزیان (

                                                      
 وجه خواهد بود. ه اموال مادي بدانیم رابطه این دو مفهوم، عموم و خصوص منرا تنها ناظر ب» شیء«اگر لفظ  -1
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 ).11)، ص16(کاتوزیان (یلی بر مالیت نداشتن آن مال نیست . اندك بودن مال، دل8
داد و ستد  قابلو  بودهمال ، در حکم )شود مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می( . مال آینده9

در خصوص فروش میـوه  ؛ البته )11)، ص16(کاتوزیان ( اي که هنوز نرسیده است میوهمثل بیع  ؛است
 ـ  «بر روي درخت که هنوز ایجاد نشده است در فقه تحت عنوان  بیع ثمـره قبـل از بصـلاح د ّو« 

بحث است؛ ببه معناي آشکار گردیدن و صلاح به معناي صلاحیتد ّو شایستگی است و منظور  و
، رسیدن به حدي است که صلاحیت میوه دادن آشکار گـردد؛ مشـهور فقهـا بـه     »وّ صلاحدب«از 

لیکن در حقوق کنونی و عرف معاملاتی  ؛دانند دلیل غرر و فقدان مبیع، چنین بیعی را باطل می
بـر بطـلان آن   رایج و مورد پذیرش است، دلیلـی   »سر درختی« که پیش فروش میوه به صورت

)(براي مطالعه بیشتر ر.ك: مقاله فروش سردرختی، صادقی مقدم، مجله دانـش  361ماده  1(ر.ك: ش  وجود ندارد
 ).1393، 2حقوق مدنی، ش 

 . تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول در موارد زیر مؤثر است:10
 ؛.د.م)آق. 13و  12، 11 (متعیین دادگاه صالح  
 ؛ق.ا.ا.م) 99و  61 (مت نحوه توقیف و بازداش 
 ؛)1328نامه استملاك اتباع خارجه  آیین 1(ماده خارجیان در تملک اموال غیرمنقول محدودیت  
 ؛)1286م  4ر.ك: ش (اموال غیرمنقول در اکثر معاملات لزوم تنظیم سند رسمی  
 ؛ق.ت) 4(م غیرتجاري بودن معاملات اموال غیرمنقول  
 به اموال غیرمنقول؛ )808(م شفعه و  )93(م اختصاص ارتفاق  
 ؛)946(م بري زوجه    نحوه ارث 
 ؛ق.م)1241(ملزوم اجازه دادستان در فروش یا رهن گذاشتن مال غیرمنقول از سوي قیم  
 ؛و قوانین بودجه سنواتی) 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت  3ماده  12(بند نحوه محاسبه هزینه دادرسی  
و جرم سـرقت کـه   » مال غیرمنقول«ی عناوین مجرمانه؛ مانند تصرف عدوانی که به تحقق برخ 

 اختصاص دارد.» مال منقول«به 
 )..ا.اق.م 9 ادهم 10بند (معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده  

 منقول فصل اول: در اموال غیر

 تعریف مال غیرمنقول  :  12 ماده
ه محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه اسـتقرار  منقول آن است که از محلی ب مال غیر

آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خـود  
 .مال یا محل آن شود
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یـا   )17(م یـا حکمـی    )16تا  13(مواد یا در اثر عمل انسان  (طبیعی). مال غیرمنقول ممکن است ذاتی 1
 باشد. )18(م تبعی 

گوینـد  » غیرمنقول ذاتی یا طبیعـی «مالی را که بر حکم طبیعت خود قابل نقل و انتقال نیست، . 2
 هاي آن. مثل زمین، معادن و سنگ

نه علمی؛ زیـرا هـیچ چیـز بـر اسـاس ذات خـود ثابـت نیسـت          است،» عرفی«. ملاك ثبات ذاتی، 3
 ).49)، ص16(کاتوزیان (

 مصادیق اموال غیرمنقول:  13 ماده
شود غیر منقول است  سیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میبنیه و آاراضی و اَ

 .ها که براي جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد و همچنین است لوله
 و در اثـر عمـل انسـان    ، وصف غیرمنقول خود را به صـورت مصـنوعی  (به جز اراضی). این دسته از اموال 1

به همین دلیل پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابی  ؛ها منقول است د وگرنه ذات آنان کسب نموده
 ).49، ص. )16کاتوزیان () (15(ر.ك. م گیرند  خود را از دست داده و در شمار اموال منقول قرار می

 ـبینی کرده و اموال غیرمنقـول غیرذاتـی ر   پیشرا توانند خلاف این ماده  . طرفین عقد می2 ط ا در رواب
 ،میـوه  ه بر جدا کردن میوه از درخـت باشـد  پس اگر بناي دو طرف معامل ؛خود منقول تلقی کنند

درودیـان  (منقول قراردادي یا امـوال پیشـاپیش منقول)(  شود ولو هنوز چیده نشده باشد  منقول محسوب می
 ).56، ص.)18(

» غیرمنقول در اثر عمل انسان«فته، . تمام اموالی که در اصل منقول بوده و به زمین یا بنا الصاق یا3
دانان این دسته از امـوال را بـه دلیـل     البته برخی از حقوق ؛هاي آب یا درخت) (مثل بناها یا لولهاست 

 .)38، ص )5کاتوزیان ((اند  تبعیت از وصف زمین یا بنا، غیرمنقول تبعی هم نامیده

 مصادیق غیرمنقول در اثر عمل انسان (غیرمنقول اکتسابی):  14 ماده

و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشـد  آینه 
 منقول است. به طوري که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر

 وضعیت ثمره و حاصل:  15 ماده

اگـر قسـمتی از آن    ؛منقـول اسـت   ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیر
 شده باشد تنها آن قسمت منقول است. چیده یا درو
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 ،شود کـه پـس از جـدا شـدن از عـین، خـود       اطلاق می» مادي«. ثمره در معناي خاص، به منافع 1
 .)38، ص.)16کاتوزیان((است » منفعت«مثل میوه ولی در معناي عام معادل  ؛دیگري است» عین«

» ثمـره «ولی در معنـاي خـاص   . ثمره و حاصل در معناي عام مترادف و به معناي منفعت هستند 2
ماننـد میـوه    ؛اي با کاسته شدن از عـین نـدارد   اي است که ایجاد آن ملازمه منافع تجدید شونده

کاهد مثل استخراج  منفعتی است که با جدا شدنش از عین، از آن می» حاصل یا محصول«ولی 
 .)41)، ص 7؛ ن.خ: عدل (39-38، صص. )16کاتوزیان ((سنگ از معدن 

وصف غیرمنقول براي ثمره و حاصل است که پس از جدا شـدن  » تبعی بودن«ي حکم ماده . مبنا3
 .)39، ص. )5کاتوزیان ((گردد  از بین رفته و به وصف ذاتی خود بر می

 مصادیق غیرمنقول در اثر عمل انسان (غیرمنقول اکتسابی):  16 ماده
 نشده است غیرمنقول است.هاي آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده  شجار و شاخهاَ مطلقِ

، قسمتی از سـاقه، ریشـه یـا    »مهلَقَ«است و منظور از » کلیه درختان«، »ق اشجارلَطْم«. منظور از 1
و رشـد کنـد    گرفتـه تـا ریشـه    شود بریده و کاشته می (مورب)برگ گیاه است که به صورت قلم 

 .فرهنگ دهخدا و عمید) :(ر.ك

 منقول حکمی غیر:  17 ماده
آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش  ،که مالک یحیوانات و اشیائ

و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که براي اسـتفاده  
از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صـلاحیت محـاکم و   

حسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و ملک م توقیف اموال جزء
 یا حیوان دیگري که براي آبیاري زراعت یا خانه و باغ  اختصاص داده شده است.

غیرمنقول «، اند شدهبراي عمل زراعت و آبیاري اختصاص داده  توسط مالکی که . حیوانات و اشیائ1
» صلاحیت محاکم و توقیـف امـوال  «و تنها از حیث است. یعنی این اموال منقول بوده » حکمی

 است.» حکم غیرمنقول«در 
؛ باشد» واحد«اولاً زمین و اشیاء اختصاص یافته به زراعت باید داراي مالک  17. براي اجراي ماده 2

تراکتور خویش را به زراعت اختصـاص دهـد، تراکتـور از هـر      ،بنابراین اگر در عقد مزارعه، عامل
مالـک تراکتـور بـوده ولـی      (زارع)زیرا در فرض اخیر، عامل  ؛شود محسوب می حیث مال منقول
ثانیـاً مالـک بایـد ایـن امـوال را صـرفاً بـه         ؛(مالک زمین معمولاً مزارع است)ندارد  مالکیتی بر زمین
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؛ بنابراین اگر تراکتوري براي هموار کردن راه و هم براي اختصاص داده باشد» آبیاريیا  زراعت«
این باید وجود ثالثاً  ؛)152)، ص17(صفایی (را غیرمنقول دانست  توان آن کار رود، نمیه شخم زدن ب

 اموال براي زراعت لازم و ضروري باشد.
. اگر مستأجري گاو و تخم را از مال خود در زمین مورد اجاره به کار ببـرد، آن امـوال غیرمنقـول    3

، موضـوع  فروخته شودجداي از زمین  ،همچنین اگر تراکتور یا چرخ آبیاري ؛دنشو محسوب نمی
 .)52، ص. )16کاتوزیان ((مال منقول است  ،عقد بیع

(م اسـت  » دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول«اصولاً در صلاحیت  ،. دعواي راجع به مال غیرمنقول4

 اسـت » دادگاه محل اقامت خوانده«اصولاً در صلاحیت  ،و دعواي راجع به مال منقول ق.آ.د.م.) 12
 ).ق.آ.د.م 11 (م. 

در حالی که توقیـف امـوال    ؛(منع نقل و انتقال حقوقی)است » سندي«. توقیف اموال غیرمنقول اصولاً 5
موجـب توقیـف منـافع آن     ،بنـابراین توقیـف مـال غیرمنقـول    ؛ 1اسـت » فیزیکی«منقول اصولاً 

 فاده نماید.تواند از اموال غیرمنقول توقیف شده است مالک میو  ق.ا.ا.م.) 103(م.  گردد نمی
ایـن   ،توان به یـاري قیـاس   داشته و باید تفسیر مضیق شود و نمی» جنبه استثنایی« 17. حکم ماده 6

حکم را در ادوات صنعتی و تجاري هم جاري کرد؛ اگرچه ایـن حکـم بـا تحـولات کنـونی سـازگار       
 .)44)، ص 7؛ عدل (52)، ص16اتوزیان (ک؛ 44)، ص 20امامی ((نیست 

 یغیرمنقول تبع:  18 ماده

کنی و همچنین حق ارتفاق نسبت بـه  مري و سع  غیرمنقوله مثل حق ءحق انتفاع از اشیا
منقولـه از قبیـل    المجري و دعاوي راجع  به اموال غیر العبور و حق ملک غیر از قبیل حق

 منقول است. لع ید و امثال آن تابع اموال غیرتقاضاي خَ
اصـولاً بـه تبعیـت از     ،شوند و حقوق و دعـاوي  میبندي  خود تقسیم »ماهیت«. اشیاء به تبعیت از 1

 نامند.  می» غیرمنقول تبعی«به همین دلیل مصادیق مندرج در ماده فوق را  خود؛» موضوع«
حق انتفاع هـم بـه تبـع آن     . اگر موضوع حق عینی، مال غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه، 2

ل منقـول باشـد مثـل حـق انتفـاع از      شود و اگر موضوع حق عینـی، مـا   غیرمنقول محسوب می
 شود. خودرو، حق انتفاع هم به تبع آن منقول محسوب می

                                                      
به وضوح قابل مشاهده است چراکه ممکن است خودرو صرفاً با دستور دادگاه » خودرو«تفکیک توقیف حقوقی و فیزیکی در  -1

و یا علاوه بر  معامله آن جلوگیري شود) (یعنی از نقل و انتقال حقوقی و به پلیس راهور و با ثبت در سیستم، توقیف حقوقی شود
 نیز به کلانتري مربوطه داده شود. داشتن آن در همان محل) (یعنی حمل آن به پارکینگ و نگه این، دستور توقیف فیزیکی آن
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3ي مطالبـه دیـن، مثـل    اپـس دعـو   )20(م ولو موضوع آن غیرمنقول باشد  ؛ینی، منقول است. حق د
تعهـد بـه انتقـال مـال      رویـه قضـایی،  البتـه   ؛مال غیرمنقول، منقـول اسـت   1الاجاره یا ثمنِ مال

 ).52، ش )16کاتوزیان (( داند می »غیرمنقول«ا، استثنائاً، غیرمنقول ر

(رأي وحدت ، غیرمنقول است (مال غیرمنقول)المثل و خسارت وارده به املاك  . دعواي راجع به اجرت4
 .2عالی کشور) هیئت عمومی دیوان 5/9/1363، مورخ 31رویه شماره 

شته و سایر حقـوق عینـی راجـع بـه امـوال      جنبه تمثیلی دا 18. ذکر حق انتفاع و ارتفاق در ماده 5
 را نیز باید غیرمنقول دانست. (مثل مالکیت، حق تحجیر، حق شفعه و حق وثیقه)غیرمنقول 

راجع به اموال غیرمنقول مثل خلع ید غاصبانه یا امـانی، تصـرف عـدوانی، رفـع     » تصرف«. دعاوي 6
 .)55، ص. )16کاتوزیان ((مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمنقول است 

ي فسخ، عدم امثل دعو ؛است» تملّک مال غیرمنقول« به نحو غیرمستقیم، که موضوع آن دعوایی. 7
 .)55)، ص 16(کاتوزیان (، غیرمنقول است راجع به مال غیرمنقولنفوذ یا بطلان معامله 

 .)57، ص. )16کاتوزیان ((غیرمنقول است  ،»ي موقوفات غیرمنقول تولیت و اداره«ي مربوط به ا. دعو8
امـوال دانسـت و در مـوارد تردیـد، مـال را      » منقول بـودن «بر مبناي قاعده غلبه، باید اصل را بر . 9

 (الظنُ یلحقُ الشیء بالاعم الاغلب). منقول تلقی نمود
 فصل دوم: در اموال منقوله

 تعریف اموال منقول:  19 ماده
 ـ  ا محـل آن  اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خـود ی

 خرابی وارد آید منقول است.
وسیله اثبات حق است و ذاتاً مالیت ندارد، با این حال، در برخی موارد موضوع سند چنان با  ،. سند1

نـام   مثل اسـکناس، سـهام بـی    ؛شود که گویی خود سند ارزش مالی دارد ماهیت آن مخلوط می
 ءاین اسناد را بایـد از اشـیا   ؛لبروات، سفته و چک در وجه حام، هاي تضمین شده شرکت، چک

 .)58، ص. )16کاتوزیان ((به حساب آورد » منقول«مادي 

                                                      
مله، ي پول است ولی اگر ثمن معا الاجاره یا ثمن ناظر به مورد غالب است که بهاي قرارداد البته منقول تلقی کردن مال -1

کند و این حق  می مال غیرمنقول و معین باشد به مجرد وقوع بیع فروشنده مالک ثمن شده و حق عینی بر مال غیرمنقول پیدا
 ش، غیرمنقول محسوب خواهد شد.به تبع موضوع

ن رسد از آنجایی که تعیی به نظر می اماالمثل، دینی و منقول است  به لحاظ تحلیلی، حق مطالبه خسارت و اجرت -2
المثل ملک مستلزم مراجعه کارشناس به محل وقوع ملک است، غیرمنقول تلقی کردن دعوي و صالح  خسارت و اجرت

دانستن دادگاه محل وقوع ملک به مصلحت نزدیکتر است؛ به همین دلیل در صورتی که طرفین در خصوص خسارت یا 
لبه آنها را منقول و در صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده اجرت ملک توافق نمایند، باید به قاعده اصلی بازگشته و دعوي مطا

المسمی را منقول تلقی کرده است دلیل  المثل ملک را غیرمنقول و اجرت دانست؛ شایان ذکر است در رأي صادره که اجرت
 رسد. المسمی دانسته است که صحیح به نظر نمی المثل و قراردادي بودن اجرت قراردادي بودن اجرت این امر را غیر




